
 29

University of
 Holy Quran

Sciences
 and Education

Q
ua

rte
rly

 o
f Q

ur
an

an
d 

So
ci

al
 S

ci
en

ce
s

Vol.3 
No.3

Serial.11
Autumn 2023

ht
tp

s:/
/a

rq
.q

ur
an

.a
c.i

r
IS

SN
: 2

78
3-

35
42

The Social and Cognitive Foundations of the Islamic
Awakening from the Perspective of the Holy Qur’an

Soheila Hemmati Mamou1

Fatemeh Ardeshiri2
Zahra Rezaei3 

ABSTRACT
The term “Islamic Awakening” is one of the emerging terms used in the last 
century and its concrete manifestations have become clear in recent years in 
light of the political movements that the Arab world is witnessing in the West 
Asia and North Africa region. However, through the meaning and concept of 
the word “Islamic Awakening” from the perspective of the verses of the Holy 
Qur’an, we can trace the effects of this blessed movement throughout the his-
tory of humanity, especially in the wake of reformers and callers to the truth. 
How this movement emerged, its historical path, and the type of view on this 
movement is what concerns us in this research, in which we tried to explain 
some of the most important theoretical foundations of this topic, taking into ac-
count the extensiveness of theoretical research on the foundations of the Is-
lamic awakening, and it is necessary to address the cognitive and collective 
elements related to this issue. This research aims to present a different point of 
view based on inference, analysis, and valuable elements related to the theoret-
ical foundations of this issue. Research data and information were collected us-
ing objective interpretation (referring to verses of the Holy Qur’an) and relevant 
hadiths. Based on the definition and explanation of the Islamic Awakening in the 
research, we found that the Islamic Awakening is a systematic movement that 
has arisen based on the requirements and circumstances of society, in the pres-
ence of great intellectual and jihadist figures and great religious movements. 
KEYWORDS: The Holy Qur’an, Islamic Awakening, Social and Cognitive Foun-
dations.
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مبانی اجتماعی و معرفتی بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم

سهیلا همتی مامو1 ، فاطمه اردشیری2 ، زهرا رضایی3
 چکیده

هرچند واژه بیداری اسلامی از واژه‌های نوظهوری است که در سده‌ی اخیر به 
کار گرفته می‌شود و در پرتو جنبش‌های سیاسی جهان عرب در منطقه غرب 
آسیا و شمال آفریقا، طی سال‌های اخیر تجلی عینی یافته است؛ اما با توجه به معنا 
و مفهوم شناسی واژه بیداری اسلامی از منظر آیات قرآن کریم می‌توان پی به 
ردپای این حرکت مبارک در طول تاریخ بشریت مخصوصاً مصلحان و منادیان 
حق برد. چگونگی پیدایش و سیر تاریخی این حرکت و از چه زاویه و دیدی به 
این جریان نگریستن، مسئله مهم این پژوهش است که سعی بر آن شده با توجه 
به گستردگی مبانی نظری بیداری اسلامی، در راستای تبیین برخی از مهم‌ترین 
مبانی نظری این موضوع، به یکسری عناصر معرفتی و جمعی مربوط به این 
مسئله پرداخته شود؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه دیدگاهی متفاوت بر مبنای 
استنباط و تحلیل و بر اساس عناصر ارزشی مربوط به مبانی نظری این جریان 
است. داده‌ها و اطلاعات پژوهش، با استفاده از تفسیر موضوعی )مراجعه به 
آیات قرآن کریم( و روایات مدنظر، گردآوری‌شده است. با توجه به توصیف 
و تشریحی که از بیداری اسلامی در متن پژوهش ارائه می‌شود؛ نتیجه‌ای که 
در پایان به دست می‌آید این است که بیداری اسلامی یک جریان نظام‌مند 
است که بر اساس اقتضائات و شرایط جامعه، با حضور شخصیت‌های فکری و 

جهادی بزرگ و جریان ساز دینی پدید آمده است.

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، بیداری اسلامی، مبانی اجتماعی و معرفتی.
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م 1. مقدمه

جامعــه از یک‌ســو بســتر حرکت‌هــای تاریخــی، سیاســی و اجتماعــی اســت؛ از ســویی 
ــداری اســامی کــه  ــر اســت. بی ــی و مؤث ــای متعال ــاب اندیشــه‌ها و خیزش‌ه دیگــر بازت
ــت؛  ــف اس ــب مختل ــداری از مذاه ــان بی ــران و منادی ــاش متفک ــرش و ت ــل نگ حاص
ــن پدیده‌هــای مبارکــی اســت کــه در حقیقــت ریشــه اجتماعــی داشــته و  یکــی از همی
ــه  ــره ب ــی چــون سیاســی، تاریخــی و غی ــام عناوین ــل آن ن ــه اقتضــای بررســی عل ــد ب بع
خــود گرفتــه و آن را از جوانــب گوناگــون بررســی و تحلیــل می‌نماینــد. حــال جوامــع، 
ــداری در لحظــات مهــم  ــده حرکت‌هــای مهمــی چــون بی ــد بازتاب‌دهن ــی می‌توانن زمان
زندگــی خویــش باشــند کــه افــراد آن بــه ســطح وافــری از بلــوغ فکــری رســیده باشــند، 
ــت  ــدای خلق ــه بلن ــینه‌ای ب ــم پیش ــر بگویی ــداری اگ ــه بی ــش تاریخچ ــاب پیدای ــا در ب ام
انســان دارد اغــراق نکرده‌ایــم؛ زیــرا از آن هنــگام کــه آدمــی از بهشــت بــه زمیــن هبــوط 
ــه وی گوشــزد نمــود:  ــز ب ــد متعــال، از همــان ابتــدا عوامــل بیــداری را نی نمــود، خداون
 هُــمْ 

َ
یهِــمْ وَلَا

َ
 عَل

ٌ
ــوْف

َ
 خ

َ
ــا

َ
بِــعَ هُــدَای ف

َ
مَــنْ ت

َ
ــی هُــدًی ف

ّ
کــمْ مِنِ

َّ
تِین

ْ
ــا یأ إِمَّ

َ
ــوا مِنْهَــا جَمِیعًــا ف

ُ
ــا اهْبِط

َ
ن
ْ
ل
ُ
» ق

« )بقــره: 38(. ناگفتــه پیداســت کــه در اینجــا منظــور از هدایــت الهــی، کتــب  َ
ــون

ُ
یحْزَن

آســمانی و پیامبــران یــا به‌عبارت‌دیگــر منادیــان بیــداری اســت کــه همــواره از مهم‌تریــن 
ــی،  ــی بخش گاه ــداری، آ ــالت بی ــه رس ــه همیش ــد ک ــمار می‌رون ــه ش ــداری ب ــل بی عوام
تعالــی و رشــد اندیشــه آدمــی و عملکــرد او را نســبت بــه خویــش و وضعیــت نامســاعد 

ــه خــود را داشــته‌اند. ــر جامع موجــود حاکــم ب
ــه‌ای  ــچ زمان ــع در هی ــه جوام ــده ک ــر اشاره‌ش ــن ام ــه ای ــم ب ــرآن کری ــری از ق ــه دیگ در آی
حتــی از همــان ابتــدای تشــکیل جامعــه، هرچنــد کوچــک، خالــی از حضــور پیامبــران یــا 
منادیــان بیــداری نبــوده اســت و ایــن حقیقــت را خداونــد متعــال در ســوره نحــل آیــه 36 
«؛ یــا اینکه  َ

ــوت
ُ
اغ

َّ
نِبُــوا الط

َ
ــهَ وَاجْت

َّ
نِ اعْبُــدُوا الل

َ
 أ

ً
ــة رَسُــولًا مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ــا فِــی ک

َ
ن
ْ
ــدْ بَعَث

َ
ق

َ
بیــان می‌کند: »وَل

ذِیرٌ«)فاطــر: 24(.
َ
 خــأ فِیهــا ن

َّلَّا
مّــةِ إِ

ُ
 مِــنْ أ

ْ
در آیــه دیگــری می‌فرمایــد: »وَ إِن

برایــن اســاس ناگفتــه پیداســت عنــوان یــا اصطــاح بیــداری اســامی کــه امــروزه معمــول 
اســت و آن را بــه کار می‌برنــد به‌طورکلــی در حرکــت پیامبــران )اعــراف:59، 65، 
85، 157؛ عنکبــوت:16؛ هــود: 61( و به‌طــور خــاص ریشــه در زندگــی پیامبــر اســام 
ــه‌ی آن روز عربســتان  ــوان جامع ــرا از عن ــاده اســت؛ زی ــاد نه )ص( داشــته کــه آن را بنی
کــه عصــر جاهلیــت نــام داشــت، کامــاً پیداســت کــه رســول اکــرم )ص( چــه رســالت 
گاهی‌بخشــی و ارتقــای ســطح و ســبک زندگــی جامعــه آن روز را  عظیمــی را جهــت آ
ــه  ــه‌ای ک ــیده‌اند. به‌گون ــر دوش کش ــی ب ــوب و متعال ــدار، مطل ــه‌ای بی ــوی جامع به‌س
ــت  ــد از حرک ــد. بع ــران را درنوردی ــوری روم و ای ــان امپرات ــداری ایش ــاب بی ــعاع انق ش
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انقلابــی و بیدارگرانــه پیامبــر اســام )ص( بــا روی کار آمــدن امویــان کــه بــه انحطــاط و س

تخریــب دیــن و شــعایر آن اقــدام نموده‌انــد؛ قیــام امــام حســین )ع( روی داد کــه از آن 
ــکار و  ــی اف ــت برانگیختگ ــی در جه ــت درون دین ــن نهض ــوان عظیم‌تری ــوان به‌عن می‌ت
جان‌هــای خفتــه نــام بــرد کــه منشــأ پدیــد آمــدن قیام‌هــای دیگــری چــون قیــام مختــار و 
دیگــر قیام‌هایــی کــه در تاریــخ مشــهود اســت، برشــمرد کــه هرکــدام به‌نوعــی موجــب 

ــی پایه‌هــای حکومــت جــور و ســتم شــد. ــزل و ویران تزل
ــام  ــی اس ــای متعال ــه‌ها و برنامه‌ه ــای اندیش ــت احی ــام در جه ــارزه و قی ــد مب ــن رون ای
ــخ،  ــل خــاص یادشــده در تاری ــه دلای ــا اینکــه ب و دفــع حــکام مرتجــع ادامــه داشــت؛ ت
ــت  ــی و شکس ــای صلیب ــاز جنگ‌ه ــا آغ ــد و ب ــول گرایی ــه اف ــلمانان رو ب ــدرت مس ق
مســلمان از مســیحیان می‌تــوان گفــت دورانــی از فتــرت و انحطــاط سیاســی، اقتصــادی، 
ــده  ــا برچی ــران ب ــت. در ای ــامی گذش ــک اس ــلمانان و ممال ــر مس ــی ب ــی و فرهنگ علم
ــار  ــته‌ی قاج ــف و وابس ــای ضعی ــدن دولت‌ه ــه و روی کار آم ــت صفوی ــدن حکوم ش
ــای  ــتعمره قدرت‌ه ــولًا مس ــه معم ــی ک ــورهای عرب ــد و کش ــبه‌قاره هن ــوی و در ش و پهل

ــود. ــه ب ــق را از اســام و کشــورهای اســامی گرفت ــد؛ رمــق رون ــی بودن ــزرگ غرب ب
اکنــون انقــاب اســامی ایــران بــا برخــورداری از شــروط اصلــی اســامی، جمهوریــت، 
استکبارســتیزی و آزادی کــه از ارکان اصلــی همــه قیام‌هــا و انقلاب‌هایــی کــه مصلحــان 
ــا  ــط ب ــرق و فق ــرب و ش ــه غ ــتگی ب ــدون وابس ــا و ب ــد را یکج ــاد آن بوده‌ان ــی ایج در پ
ــگفتی  ــانید و ش ــور رس ــه ظه ــه منص ــی ب ــای مردم ــال و نیروه ــد متع ــه خداون ــکای ب ات
جهانیــان را برانگیخــت و تاکنــون بــه پرچــم‌داری آیت‌اللــه عظمــا خامنــه‌ای رهبــر فقیــه 
مســلمین جهــان، همچنــان بااقتــدار و صلابــت در غــرب آســیا نمــاد و حامــی مظلومیــن 
ــاهد  ــاره ش ــه دوب ــد ده ــد از چن ــالا بع ــی‌رود و ح ــمار م ــه ش ــان ب ــرای آن ــی ب و الگوی
ــن،  ــس، بحری ــون تون ــی چ ــیایی و عرب ــورهای آس ــی در کش ــات و انقلاب‌های اعتراض
ــم؛  ــوریه بودی ــراق و س ــتان، ع ــعاب آن در عربس ــر و انش ــن و الجزای ــی، یم ــر، لیب مص
ــات و  ــن اصلاح ــوان ای ــعایر، می‌ت ــای ش ــعارها و احی ــه ش ــه ب ــا توج ــن‌رو در کل ب ازای
انقلاب‌هــا را ملهــم از آموزه‌هــای قرآنــی، اســامی و انقــاب اســامی ایــران دانســت.
ــات و همچنیــن پیشــینه و ســیر تاریخــی  ــن آی ــه تشــریح و تبییــن ای ــا توجــه ب ــن ب  بنابرای
ــائل و  ــه مس ــبت ب ــامی نس ــداری اس ــرش بی ــن نگ ــت همی ــوان گف ــان می‌ت ــن جری ای
ــن  ــی از عظیم‌تری ــه یک ــر ب ــر حاض ــع، آن را در عص ــی جوام ــی و بیرون ــات درون انحراف
ــای  ــا و جریان‌ه ــیاری از دولت‌ه ــه بس ــرده ک ــل ک ــی-اجتماعی تبدی ــای سیاس پدیده‌ه
ــه  ــاخته ک ــر س ــان را متأث ــطح جه ــادی س ــی اقتص ــی و حت ــی، فرهنگ ــی، اجتماع سیاس
بــر ایــن اســاس لازم اســت ابعــاد گوناگــون ایــن خیــزش را از جهــات مختلــف بررســی 
نمــود. ایــن پژوهــش ســعی بــر آن دارد کــه بگویــد مبانــی اجتماعــی و معرفتــی بیــداری 
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اســامی از منظــر قــرآن کریــم کدم‌انــد؟ کــه در متــن و بدنــه‌ی اصلــی مقالــه بــه تشــریح 
ــه می‌شــود. ــم پرداخت ــن ســؤال مه ــن ای و تبیی

2. مفهوم شناسی
ــی  ــاً معن ــه تقریب ــت ک ــظ« اس ــم »یق ــرآن کری ــداری در ق ــادل واژه‌ی بی ــداری: مع بی
ــواب  ــیاری از خ ــی هوش ــه معن ــواب و ب ــد خ ــد. ض ــان کرده‌ان ــرای آن بی ــدی را ب واح
ــد  ــدار ش ــیار و بی ــرای آن کار هوش ــد، ب ــیار ش ــور،1414 ق، 7: 467(. هوش ــن منظ )اب
ــوری  ــرای ام ــن هنگامی‌کــه شــخص ب )بســتانی، 1375: 275(. ضــد خــواب و همچنی
ــد، او را  ــدار ش ــواب بی ــخص از خ ــوی، 1368، 14: 261(. ش ــود )مصطف ــه می‌ش متنب
ــامی در  ــداری اس ــی، 1375، 4: 293(. بی ــد )طریح ــدار ش ــس بی ــردم پ ــیار ک هوش
فارســی متــرادف واژه‌هــای الصحــوه، الوعــی، یغــظ در زبــان عربــی و بیــداری اســامی 
ــانی  ــی هم‌پوش ــت و نوع ــکل‌گرفته اس ــامی ش ــورهای اس ــه در کش ــت ک ــی اس جریان
بــا ترابــط مفهومــی بــا مقوله‌هایــی ماننــد اصــاح دینــی، احیاگــری دینــی، اســام‌گرایی 
دینــی و ماننــد آن دارد و در زبــان عربــی معاصــر نیــز بــا تعابیــر گوناگونــی ماننــد الصحــوه 
الاســامیه، البعــث الاســامیه، الحرکــت الاســامیه و ســرانجام الیغظــه الاســامی یــا در 

ــان 1384: 1: 217(. ــم از آن یادشــده اســت )تبرائی ــن مفاهی ــا برخــی از ای ــد ب پیون
حــال بــرای آنکــه تعریــف بیــداری اســامی کامــاً قابل‌فهــم و مبانــی معرفتــی و 
ــا توجــه  ــه ب ــن زمین ــزرگان در ای ــای موجــود از ب ــه نظریه‌ه ــی‌اش شــناخته شــود، ب جمع
ــه  ــوان نمون ــر بیــداری اســامی در منطقــه و انقــاب اســامی به‌عن ــه خیزش‌هــای اخی ب

بــارز آن می‌پردازیــم:
1. اســام سیاســی: امــام خمینــی )ره( ماهیــت بیــداری اســام را اســام سیاســی دانســته 
و می‌فرماینــد: »و اللــه اســام تمامــش سیاســی اســت. اســام را بــد معرفــی کرده‌انــد. 
سیاســت مــدن از اســام سرچشــمه می‌گیــرد« )موســوی خمینــی، 1388: 1: 270(. بــر 
کیــد کــرده و  اســاس ایــن نظریــه، اســام سیاســی بــر تفکیک‌ناپذیــری دیــن و سیاســت تأ
مدعــی اســت اســام از نظریــه‌ای جامــع دربــاره دولــت و سیاســت برخــوردار اســت و از 
تعبیرهــای اســامی بــرای تبییــن وضعیــت سیاســی جامعــه اســتفاده می‌کنــد و بازگشــت 
بــه اســام و تشــکیل حکومــت اســامی را تنهــا راه‌حــل بحران‌هــای جامعــه معاصــر بــه 
شــمار مــی‌آورد. بــر ایــن اســاس اســام سیاســی گفتمانــی اســت کــه هویــت اســامی را 
در کانــون عمــل سیاســی قــرار می‌دهــد کــه در پــی ایجــاد نوعــی جامعــه مــدرن اســت 
ــه  ــری از دســت آورده‌ای مثبــت تمــدن غــرب از آســیب‌های آن ب ــار بهره‌گی کــه در کن

دور باشــد )عباســی و صحــاف،1391: 30(.
2. خیــزش تمدنــی: آیت‌اللــه خامنــه‌ای مدظله‌العالــی دربــاره خیــزش بیــداری اســامی 
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تعابیــر گوناگونــی چــون وعــده و نصــرت الهــی، بیــداری فطــرت )بیانــات مقــام معظــم س

رهبــری در کنفرانــس حمایــت از انتفاضــه فلســطین 1390/7/9 و در حــرم مطهــر 
ــوان  ــع می‌ت ــه را درواق ــم ل ــه معظ ــن نظری ــه مهم‌تری ــته‌اند ک ــوی 1390/1/1( داش رض

ــد. ــراد فرموده‌ان ــه ای ــت ک ــی دانس ــزش تمدن خی
بــر اســاس ایــن نظریــه جریــان بیــداری اســامی نهضتــی اســت احیاگــر و هویت‌بخــش 
کــه محصــول عبــور از مرحلــه‌ای اســت کــه دوران تجربــه و عملکــرد نــام دارد؛ دورانــی 
ــی را کــه اســام  ــداری تمدن ــر آن نوعــی بی ــم‌زده و براث کــه انقــاب اســامی آن را رق
ــدی  ــر یــک دوره بن ــه ب ــن نظری ــع ای ــرار دارد ایجــاد کــرده اســت. درواق در مرکــز آن ق
مفهومــی از جریــان بیــداری اســامی از صــد و پنجاه‌هــزار ســال پیــش تاکنــون مبتنــی 
اســت. جریــان بیــداری اســامی در ایــن نظریــه، حرکــت یکپارچــه و مســتمری تصــور 
شــده اســت کــه بــا گذشــتن از مراحــل فریــاد مبــارزه و بعــد تجربــه و عملکــرد بــه ســطح 
ــی رســیده اســت  ــزش تمدن ــه‌ی خی ــه مرحل نظــام ســازی و حرکــت در مســیر تکامــل ب

ــری، 1393: 118(. )مظاه
3. بهــار عربــی: ایــن نظریــه و عمــده تحلیل‌هــای ارائه‌شــده دراین‌بــاره مبتنــی بــر 
دیــدگاه صاحب‌نظرانــی چــون گلدســتون،1 بیــات و هانتینگتــون2 بــوده اســت کــه عمدتــاً 
ــا  ــد ب ــعی می‌کن ــات س ــه بی ــه باوجوداینک ــت. البت ــتی و کلان اس ــای ماتریالیس نظریه‌ه
توجــه دادن بــه زندگــی روزمــره بــه نظریه‌هــای فرهنــگ گــرا نزدیــک شــود، ولــی ‌ماننــد 
ــی ماتریالیســتی و کلان  ــت تبیین ــد مدرنیزاســیون، در نهای ــر رون ــد ب کی ــا تأ ــون ب هانتینگت
ــه می‌دهــد. همچنیــن برخــی دیگــر از پژوهش‌گــران تــاش  ــه ارائ از تحــولات خاورمیان
کیــد بــر چنــد متغیــر، تبییــن و  ــا تأ ــا فــارغ از چارچوب‌هــای نظــری رایــج ی نموده‌انــد ت
ــه چــه در  ــد. روی‌هم‌رفت ــه دهن ــی ارائ ــل شــکل‌گیری و آغــاز بهــار عرب تفســیری از عل
ــل  ــش نی ــوان جنب ــی به‌عن ــار عرب ــی، به ــگان علم ــان نخب ــه در می ــانه‌ای و چ ــطح رس س
ــون در  ــود چ ــم می‌ش ــانی فه ــت انس ــظ کرام ــت و حف ــراری عدال ــی، برق ــه دموکراس ب
کشــورهای عربــی جنــوب غــرب آســیا و شــمال آفریقــا در حــال وقــوع و پیگیــری بــا ایــن 

ــی، 1397: 36-1(. ــود )ربیع ــده می‌ش ــوان خوان عن
4. مــوج دموکراســی خواهــی: ایــن دیدگاهــی اســت کــه برخــی تحلیل‌گــران بــر اســاس 
نظریــه امــواج دموکراســی ســاموئل هانتینگتــون3 در کتــاب مــوج ســوم دموکراســی مطــرح 
کرده‌انــد )هانتینگتــون، 1399: 19( تعبیــر امــواج دموکراســی، متضمــن تأثیرپذیــری 
نظام‌هــای مختلــف سیاســی از محیــط بین‌المللــی و شــرایط منطقــه‌ای اســت، نشــئت‌گرفته 

1- Goldstonr
2- Huntington.r
3- Samuel huntington.
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ــه اشــاعه تکیــه  ــه نظری اســت. در توضیــح وقــوع امــواج دموکراســی اغلــب نویســندگان ب
می‌کننــد. بــه ایــن معنــا کــه گــذار توفیق‌آمیــز بــه دموکراســی در هــر کشــوری سرمشــقی 
بــرای دیگــران ایجــاد می‌کنــد کــه بــه دموکراســی بپیوندنــد، به‌ویــژه همســایگان در یــک 
ــد  ــد مان ــدان مصــون نخواهن ــر تحــولات سیاســی در کشــورهای دیگــر چن ــه از تأثی منطق

ــا: 13(. ــادی، بی‌ت )عم
ــه رخــداد انقــاب  ــا توجــه ب 5. بنیادگرایــی نویــن دینــی: پروفســور کلاوس کینتســلر1 ب
ــن  ــی نوی ــداری اســامی اســت، اصطــاح بنیادگرای ــارز بی ــه ب ــران کــه نمون اســامی ای
ــا  ــد »از مدت‌ه ــد و می‌گوی ــی می‌کن ــیک معرف ــی کلاس ــن بنیادگرای ــی را جایگزی دین
قبــل ســخن گفتــن از بنیادگرایــی و تمایــات بنیادگرایانــه آن‌هــم در کلیــه‌ی زمینه‌هــای 
اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی تشــدید شــده اســت. تحــولات دراماتیــک در ایــران کــه 
به‌وســیله انقــاب اســامی در ســال‌های دهــه‌ی 1980 ایجــاد شــد و به‌عنــوان بازگشــت 
ــه  ــه بنیادهــای دینــی از مرزهــای دیــن اســام فراتــر رفــت، افــکار عمومــی جهــان را ب ب

ــا: 2(. ایــن پدیــده حســاس و درخــور توجــه معطــوف کــرد« )کینتســلر، بی‌ت
 بــا توجــه‌ بــه تعاریــف و نظریه‌هــای مختلــف اندیشــمندان درزمینــهٔ بیــداری اســامی کــه 
ــا کاســتی‌های سیاســی،  ــر در رابطــه ب آن را واقعیتــی سیاســی-دینی و فراملــی انکارناپذی
اجتماعــی، اقتصــادی و غیــره می‌داننــد؛ در کل می‌تــوان گفــت بیــداری اســامی یــک 
نــوع هوشــیاری و برانگیختگــی نســبت بــه اجحافــی اســت کــه بــر یــک جامعه در ســطح 
ــی  ــه‌ی خاص ــکان و جامع ــان و م ــه زم ــاص ب ــود؛ اختص ــته می‌ش ــرد و کلان روا داش خ
نــدارد بلکــه متعلــق بــه همــه زمان‌هــا و مکان‌هــا، در هــر شــرایطی و همــه جوامــع چــه 
ــر اســامی اســت. ســردمدار ایــن نهضــت، اســام و گفتمان‌هــای فــوق  اســامی و غی
خــرد بشــری آن اســت کــه بــه رهبــری امــام خمینــی )ره( و پرچــم‌داری انقــاب اســامی 
و تــاش مصلحــان خیرخــواه و طرفــداران حقــوق بشــر و دوســتداران عدالــت و آزادی بــه 
ــرای  ــی ب ــا بدین‌وســیله الگوی ــان خصوصــاً مســلمانان اهداشــده اســت ت ــای جه ملت‌ه

دیگــر جوامــع باشــند.

3. پیشینه تحقیق
درزمینــه بیــداری اســامی، کتــب و مقــالات فراوانــی تألیــف شــده کــه مــا به‌اختصــار 

ــم: ــاره می‌نمایی اش
کتــاب بیــداری اســامی دلایــل و ریشــه‌ها نوشــته ســعدالدین ابراهیــم )۱۳۹۱(: در ایــن 
ــان  ــده جه ــم‌انداز آین ــرای چش ــرح آرمان‌گ ــت ط ــل اس ــت فص ــامل هف ــه ش ــاب ک کت
ــا هــدف بررســی علمــی و جامــع وضعیــت سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی  عــرب را ب
1- Klaus kintzler
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جهــان عــرب و چشــم‌انداز آینــده آن اجراشــده اســت. ایــن پژوهشــنامه بیشــتر بــه یــک س

دانشــنامه سیاســی-اجتماعی و تحــولات جهــان عــرب شــبیه اســت تــا بــه یــک کتــاب 
عامــه.

کتــاب مبانــی نظــری بیــداری اســامی در قــرن اخیــر یوســفی )۱۳۹۱(: در ایــن کتاب در 
قــدم اول اصــول کلــی بیــداری اســامی بیــان و ســپس بــه ذکــر مبانــی اصــول بیــداری در 
میــان متفکــران اهــل ســنت می‌پــردازد. در فصــل دوم، نگاهــی جدیــد بــه جریان‌هــای 
ــد. در  ــروزی انقــاب ادامــه می‌یاب ــل از پی ــع قب ــا وقای ــی شــده و ت سیاســی معاصــر ایران
ایــن کتــاب دیــدگاه امــام خمینــی )ره( و مقــام معظــم رهبــری درزمینــه بیــداری اســامی 

پرداختــه و مصادیــق بــارز آن بیان‌شــده اســت.
ــی«  ــورهای عرب ــم در کش ــر رژی ــلمان و تغیی ــای مس ــامی ملت‌ه ــداری اس ــه »بی مقال
ــن  ــه تبیی ــی ب ــی و جامعه‌شناس ــر تاریخ ــش از منظ ــن پژوه ــادی )۱۳۹۳(: ای اکاکاشمش
عوامــل تغییــر رژیــم در جوامــع عربــی خاورمیانــه در جریــان تحــولات بیــداری اســامی 

می‌پــردازد.
ــوان  ــری« اخ ــم رهب ــام معظ ــرات مق ــر نظ ــد ب کی ــا تأ ــل آن ب ــامی و عل ــداری اس »بی
ــام  ــه مق ــامی، اندیش ــداری اس ــف بی ــن تعری ــش ضم ــن پژوه ــی )۱۳۹۲(: در ای کاظم
معظــم رهبــری و ریشــه تحــولات خاورمیانــه و شــمال آفریقــا در دو گــروه عوامــل درون‌زا 

ــت. ــده اس ــه، بررسی‌ش ــم ل ــگاه معظ ــرون‌زا از ن ــل ب و عوام
ــا توجــه ‌بــه محتــوای کتــب و مقــالات ارائه‌شــده در ایــن زمینــه بایــد گفــت کــه ایــن  ب
مکتوبــات، مســئله بیــداری اســامی را صرفــاً از جنبه‌هــای سیاســی، اجتماعــی یــا دینــی 
ــر  ــر را ب ــن ام ــی ای ــیر تاریخ ــن س ــون و همچنی ــای گوناگ ــاس دیدگاه‌ه ــر اس ــرف، ب ص
اســاس همــان ابعــاد مذکــور تــا عصــر معاصــر بررســی نموده‌انــد. حــال ضمــن احتــرام، 
ــر  ــر اندیشــه‌ها و دیدگاه‌هــای فوق‌الذکــر، پژوهــش حاضــر ب ــد و صحــه گذاشــتن ب تأیی
آن اســت کــه ایــن تحقیــق در چنــد مــورد اساســی بــا تألیفــات مذکــور تفــاوت دارد کــه 

ــود: ــاره می‌ش ــه آن اش ــوردی ب ــورت م به‌ص
اولیــن تفــاوت اساســی اینکــه ایــن پژوهــش، مســئله بیــداری اســامی را عــاوه بــر بعــد 
کیــد بــر آیــات و روایــات بررســی نمــوده اســت.  اجتماعــی از جنبــه معرفتــی، آن‌هــم بــا تأ
بــاور نویســنده بــر آن اســت کــه از زاویــه معرفتــی بــه ایــن مســئله نگریســتن، ســبب فهــم 
ــداوم  ــا و ت ــر ایــن مســئله به‌صــورت منطقــی و اســتنباطی و همچنیــن زمینه‌هــای احی بهت
ــه  ــکاس آن در جامع ــع، انع ــراد و به‌تب ــن اف ــر آن در ذه ــذاری بهت ــان و تأثیرگ ــن جری ای

می‌شــود.
ــن اســت کــه  ــی ای ــات فوق‌الذکــر در بحــث مبان ــا مؤلف ــن پژوهــش ب ــاوت دیگــر ای تف
ــان دانســته  نویســنده، مبانــی بیــداری اســامی را پیش‌درآمــد اصولــی و مهــم ایــن جری
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ــت. ــتیابی اس ــی قابل‌دس ــی و کنش ــی، گرایش ــای بینش ــه در مؤلفه‌ه ک
بــا توجــه ‌بــه مطالعــات انجام‌شــده و اســتنباط حاصل‌شــده، بــه نظــر می‌رســد نویســندگان 
ــر اســاس یکســری  ــی کــه ب ــوان یــک اتفــاق ایجاب ــداری، به‌عن ــه مســئله‌ی بی یادشــده ب
ــا  ــان رخ می‌دهــد نگریســته‌اند؛ و ب ــی از زم ــا برهه‌های ــه ی ــی کــه در بره شــرایط تحصیل
توجــه بــه همیــن نگــرش بــه بررســی ســاختاری آن و نتیجــه‌ی انعــکاس آن در برهه‌هــای 
بعــدی زمــان در آن جامعــه یــا جامعه‌هــای تحــت تأثیــر پرداخته‌انــد. حال‌آنکــه نویســنده 
ــرت  ــاری در فط ــان ج ــک جری ــداری، ی ــئله بی ــه مس ــت ک ــر آن اس ــر ب ــش حاض پژوه
ــه فراموشــی سپرده‌شــده  ــه عللــی ب ــه عبارتــی در ذهــن و زمــان اســت کــه ب ــا ب آدمــی ی
اســت )نتیجــه نگــرش معرفتــی( بــر همیــن اســاس زمینه‌هــای بیــداری ایــن جریــان ابتــدا 
گاهی‌هــای لازم صــورت گیــرد تــا تبلــور آن در جامعــه  بایــد در افــراد جامعــه بــر اســاس آ
نمایــان شــود. لازم اســت هنــگام یــادآوری یــا بــه عبــارت بهتــر بــه هنــگام بیــدار شــدن 
نســبت بــه ایــن امــر، بــه احیــا و اســتمرار ایــن جریــان در همــه‌ی امــور همــت گماشــته 

شــود.
تفــاوت پایانــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه نویســنده، نگــرش درون دینــی نســبت بــه ایــن 
مســئله دارد نــه دینــی صــرف. بــه ایــن معنــا کــه گرچــه بیــداری اســامی فقــط مربــوط 
بــه جوامــع اســامی نیســت، ولــی جوامــع دینــی بــه جریــان بیــداری اســامی به‌منظــور 
حاکــم شــدن دیــن، اقــدام نمی‌کننــد بلکــه ســبب انگیــزش ایــن جوامــع، جهــت بهتــر 
ــئله  ــت مس ــه تثبی ــبت ب ــط نس ــل مرتب ــی و عوام ــای دین ــکام و ارزش‌ه ــدن اح ــم ش حاک

بیــداری اســامی اســت.

4. روش تحقیق
ــرفصل‌ها  ــتخراج س ــا اس ــه‌ای و ب ــنادی- کتابخان ــری از روش اس ــا بهره‌گی ــر ب ــر حاض اث
ــر تفســیری  ــم و کتــب معتب ــات قــرآن کری ــه آی ــق مراجعــه ب ــی از طری و نمونه‌هــای قرآن
ــن پژوهــش از تفســیر  ــع دســت‌اول و مقــالات علمــی، جمع‌آوری‌شــده اســت. ای و مناب
ــرآن  ــه ق ــده و ب ــه گرفته‌ش ــه از جامع ــی ک ــت، موضوع ــرده اس ــتفاده ک ــی اس موضوع
عرضــه می‌شــود کــه بــا ایجــاد پرســش اجتماعــی و دریافــت پاســخ قرآنــی درصــدد آن 
اســت کــه همبســتگی ارتباطــی میــان نیــاز جامعــه و آیــات بــه وجــود آورد و میــان آن‌هــا 

همبســتگی ایجــاد کنــد.
در ادامــه عــاوه بــر بیــان هــدف و پیشــینه‌ای از تحقیــق و برشــمردن تفاوت‌هــای 
ــوان هــدف  ــه طــرح چنــد ســؤال در ذیــل عن ــا تألیفــات مذکــور، ب پژوهــش موردنظــر ب
تحقیــق پرداخته‌شــده کــه محقــق در ضمــن پژوهــش و ســیر علمــی مقالــه بــا آن ســؤالات 
روبــرو شــده و ســعی بــر آن نمــوده پاســخ ایــن ســؤالات را بــا یــک برداشــت اســتنباطی 
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ــد؛ س ــه نمای ــق ارائ ــای تحقی ــوان یافته‌ه ــت عن ــه، تح ــش از مقال ــک بخ ــی، در ی و تحلیل

ــی نظــری  ــک ســری مبان ــد دارای ی ــاق می‌افت ــر حرکــت اجتماعــی کــه اتف ــن ه بنابرای
اســت کــه افــراد جامعــه بــا اتــکا و عمــل بــه آن مبانــی، شــروع بــه خلــق و ایجــاد حرکــت 
تحــول انگیــز و مؤثــر خویــش می‌نماینــد؛ به‌عبارت‌دیگــر رویکــرد عملــی یــک جامعــه 
نشــئت‌گرفته از آن مبانــی اســت؛ حــال بیــداری اســامی نیــز ماننــد دیگــر جنبش‌هــای 
ــی و  ــی جمع ــری مبان ــک س ــاً دارای ی ــت و قطع ــده نیس ــن قاع ــتثنا از ای ــامی مس اس
ــا، از  ــن حرکت‌ه ــری ای ــی نظ ــن مبان ــی بارزتری ــه معرف ــا ب ــه در اینج ــت ک ــی اس معرفت

ــم: ــم می‌پردازی ــرآن کری ــر ق منظ

5. یافته‌های تحقیق
ــد از  ــان، بای ــا جری ــئله ی ــک مس ــای ی ــت و معن ــه حقیق ــق و کن ــه عم ــیدن ب ــرای رس ب
چگونگــی شــکل‌گیری ســاختار ظاهــری آن عبــور کــرد و بــرای نیــل بــه چنیــن هدفــی 
ــت حقیقــی و واقعــی آن، جهــت عــدم رکــود و  ــه چگونگــی شــکل‌گیری ماهی ــد ب بای
ــرد  ــر ب اســتمرار همیشــگی، نگــرش خویــش را از ســطح عوامــل ظاهــری و مــادی فرات
تــا بتــوان آن مســئله را آن‌طــور کــه بایــد هســت درک و فهــم نمــود کــه بیــدار اســامی 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت؛ بنابرایــن بــرای نیــل بــه حقیقــت و واقعیــت بیــداری 
اســامی دو مســئله پیــش رو اســت: ۱. ماهیــت اصلــی بیــداری اســامی ۲. چگونگــی 

اســتمرار بیــداری اســامی.
۱. در پاســخ بــه ســؤال نخســت کــه در ذیــل هــدف تحقیــق مطرح‌شــده، بایــد گفــت: 
گرچــه برخــی از سیاســیون و صاحب‌نظــران ماهیــت بیــداری را دینــی، سیاســی، 
ــم  ــا ه ــوارد ب ــن م ــه ای ــد هم ــر می‌رس ــه نظ ــا ب ــته‌اند، ام ــره دانس ــی و غی ــادی، مل اقتص
یــا هرکــدام بــه نــوع خــودش نمی‌توانــد بیانگــر ماهیــت بیــداری اســامی باشــد؛ 
به‌عبارت‌دیگــر بیــداری اســامی می‌توانــد دربرگیرنــده‌ی همــه ایــن مــوارد باشــد، ولــی 

ایــن مــوارد نمی‌توانــد به‌خودی‌خــود بیانگــر ماهیــت بیــداری اســامی باشــد.
بنــا بــر مطالعــات انجام‌شــده و اســتنباط حاصل‌شــده در مــورد اندیشــه‌های روشــنفکران 
دینــی و خط‌مشــی مصلحــان و رهبــران بیــداری اســامی و دعــوت آن‌هــا کــه معمــولًا 
محصــول نــوع اندیشــه‌های آنــان نســبت بــه وضــع جامعــه‌ی زمانه‌شــان بــوده و همچنیــن 
ــی و  ــامی، معرفت ــداری اس ــت بی ــد ماهی ــر می‌رس ــه نظ ــن ب ــداری، چنی ــق واژه بی عم
اجتماعــی اســت؛ زیــرا این‌گونــه بــه نظــر می‌رســد تــا رهبــران و الگوهــای دینــی خــود از 
ایــن موهبــت الهــی یعنــی بیــداری برخــوردار نباشــند، نمی‌تواننــد بــه جامعــه زمانه‌شــان 
ــن  ــورداری از ای ــا برخ ــود ب ــدا خ ــان ابت ــن آن ــد؛ بنابرای ــه بدهن ــوی بیدارگران سمت‌وس
موهبــت توانســته‌اند بــه شــناخت نقایــص دینــی، سیاســی و اقتصــادی از ســوی حاکمــان 
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ــن  ــر روی ای ــرده و ســپس ب ــی ب ــه‌ی زمانه‌شــان پ ــی جامع و جهــل و رخــوت و بی‌تفاوت
ــد. ــور پرداخته‌ان ــن ام ــی در ای گاهی‌بخش ــه آ ــد و ب کی ــص تأ نقای

ــات بســیاری از پدیده‌هــای  ــا عــدم بقــای حی ــات ی ازآنجاکــه جوامــع ضامــن بقــای حی
رخ‌داده یــا در حــال وقــوع اســت، می‌تــوان بیــداری اســامی را نیــز ‌ماننــد دیگــر 
ــرش  ــا پذی ــه ب ــت ک ــه اس ــن جامع ــه ای ــت. چراک ــی دانس ــای رخ‌داده اجتماع پدیده‌ه
ــعی در  ــد س ــداری می‌توان ــان بی ــوت منادی ــی دع ــرش و همراه ــدم پذی ــا ع ــتقبال ی و اس
بازتــاب مســتمر ایــن جریــان یــا عکــس آن را داشــته باشــد. واقعیتــی کــه در طــول تاریــخ 
ــان  ــی آن زم ــه جاهل ــاً جامع ــت. مث ــن ادعاس ــر ای ــم و دال ب ــاهد آن بوده‌ای ــواره ش هم
ــن  ــت و همی ــار نشس ــه ب ــان ب ــوت ایش ــر )ص( دع ــدای پیامب ــتقبال از ن ــا اس ــتان ب عربس
جامعــه ســال‌ها خــود را از پذیــرش امامــت حضــرت علــی )ع( محــروم نمــود و در پاســخ 
بــه دعــوت امــام حســین )ع( نــاکام مانــد و در عصــر معاصــر جامعــه‌ی ایــران بــا اســتقبال 
ــار نشســتن انقــاب اســامی شــد امــا دعــوت  ــه ب از نــدای امــام خمینــی )ره( منجــر ب
منادیانــی چــون ســید جمال‌الدیــن اســدآبادی، شــیخ محمــد عبــده، محمــد رشــید رضــا 

ــد ــاکام مان ــه زمانه‌شــان ن ــره از ســوی جامع و غی
 ۲. در پاســخ بــه ســؤال آخــر ایــن مســئله بایــد گفــت: بــا توجــه بــه اســتنباط حاصل‌شــده 
بــه نظــر می‌رســد کــه بــه مســئله بیــداری اســامی نبایــد به‌عنــوان جریــان سیاســی گــذرا 
ــک کشــور  ــان در ی ــه از زم ــک بره ــی کــه ممکــن اســت در ی ــا انقــاب و اصلاحات ی
ــک  ــوان ی ــئله به‌عن ــن مس ــه ای ــد ب ــه بای ــود؛ بلک ــته ش ــد، نگریس ــه‌ای رخ ده ــا جامع ی
ایدئولــوژی درون دینــی نظــر شــود؛ چراکــه بــا ایــن نــوع نگــرش، موجبــات پایــداری و 
ــی و  ــوژی، دارای جهان‌بین ــن مســئله فراهــم می‌شــود و ازآنجاکــه هــر ایدئول اســتمرار ای
مبانــی نظــری خــاص بــه خــود اســت؛ ایــن امــکان را بــه آدمــی می‌دهــد کــه بــه تجدیــد 
ــر و اثربخشــی  ــی بهت ــا کارای ــا ب ــا کمرنــگ شــده ام ــات مجــدد اصــل فوت‌شــده ی حی
مؤثرتــر بپــردازد. لــذا افــراد یــک جامعــه بــا عمــل کــردن بــه چنیــن ایدئولــوژی‌ای کــه 
مبانــی‌اش برگرفتــه از خــود دیــن اســت، می‌تواننــد در هــر برهــه از زمــان و مــکان هرگونــه 
اجحافــی نســبت بــه خــود یــا جامعــه احســاس کننــد بــا یــک حالــت بیــدار گونــه بــا آن 
ــئولیت‌هایی  ــر مس ــتیزی، آزادی و دیگ ــات ظلم‌س ــیله موجب ــد؛ و بدین‌وس ــورد کنن برخ

کــه یــک فــرد در مقابــل سرنوشــت خویــش و جامعــه‌اش داشــته باشــد؛ بپــردازد.

الف( مبانی اجتماعی بیداری اسلامی
ــبت  ــه نس ــک جامع ــای ی ــا و رفتاره ــه در کنش‌ه ــی ریش ــی اجتماع ــته از مبان ــن دس  ای
ــدن آن‌هــا موجــب  ــا دی ــوب دارد کــه معمــولًا ب ــه ناهنجاری‌هــا و ناگواری‌هــای نامطل ب
برانگیختگــی و عکس‌العمــل جوامــع نســبت بــه آن‌هــا می‌شــود کــه در ذیــل بــه برخــی 

ــود: ــاره می‌ش ــا اش از آن‌ه
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گاهی‌بخشــی: به‌طورقطــع همیشــه در میــان ملــل، کســی یــا کســانی بوده‌انــد کــه س آ

 خــأ 
َّلَّا

مّــةِ إِ
ُ
 مِــنْ أ

ْ
بــه بیــداری مــردم بپردازنــد و بــه ایــن امــر مهــم همــت گمارنــد: »وَ إِن

ذِیــرٌ« )فاطــر: 24(. هیــچ امتــی از گذشــته نیســت مگــر آنکــه نذیــری در میــان آن‌ها 
َ
فِیهــا ن

بــوده اســت و ایــن فرســتادن بشــیر و نذیــر از ســنت‌های جــاری خــدا اســت کــه همــواره 
در خلقتــش جریــان دارد )طباطبایــی، 1374، 17: 51(.

کــرْ 
َ
ذ

َ
ــه »إذکار« )ف ــا دو کلم ــرآن ب ــولًا در ق ــی معم گاهی‌بخش ــاح آ ــورت اصط درهرص

کــرُ؛ )غاشــیه: 21(؛ و »إنــذار« کــه ذیــاً بــه بررســی آن می‌پردازیــم، 
َ
 مُذ

َ
ــت

ْ
ن
َ
مــا أ

َّ
إِن

ــرای  ــه فــوق آمــده اســت کــه »خــرد آدمــی به‌تنهایــی ب ــه اســت. در تفســیر آی به‌کاررفت
ــد  ــی را دارن ــش کس ــد، نق ــر راه او می‌رون ــه ب ــانی ک ــر و کس ــت؛ و پیامب ــی نیس او کاف
گاهی‌بخشــی( می‌کننــد« )مدرســی، 1377: 18: 72( کــه معمــولًا  کــه یــادآوری )آ
طبــق بررســی آیــات، ایــن حرکــت بیدارگرانــه در ســه حــوزه صــورت می‌گیــرد و آن بــه 
کیــد  دلیــل تأثیرگــذاری کــه ایــن ســه حــوزه در رشــد و بالندگــی افــراد و جامعــه دارد، تأ

می‌شــود.
در ســطح محــدود »خانــواده«: بــدون تردیــد مهم‌تریــن رکــن و نهــاد هــر اجتمــاع کــه 
ــر همدیگــر  ــن دو ب ــرا ای ــواده اســت؛ زی ــه را داراســت، خان ــر بســزایی در کل جامع تأثی
تأثیــر دوســویه دارنــد. بــه همیــن دلیــل پیامبــران رســالت بیدارگرانــه خویــش را از 
هــا 

َ
ــمْ ل

ُ
ت
ْ
ن
َ
تِــی أ

َّ
ماثِیــلُ ال

َّ
وْمِــهِ مــا هــذِهِ الت

َ
بِیــهِ وَ ق

َ
 قــالَ لِِأ

ْ
ــد: »اِذ ــاز کرده‌ان ــود آغ ــواده‌ی خ خان

« )انبیــاء: 52(. ابراهیــم )ع( پــس از رشــد و اتصــاف او بــه مقــام نبــوت در مقــام  َ
ــون

ُ
عاکف

ارشــاد بــه عمــو و قومــش برآمــد و در مقــام اعتــراض بــه عمــو و قومــش برمی‌آیــد کــه 
ــان را پرســتش  ــد و آن ــزد آن‌هــا معتکفی ــن مجســمه‌ها و تمثال‌هــا چیســت کــه شــما ن ای
ــرم )ص(  ــر اک ــه پیامب ــه ب ــان ک ــی، 1361، 8: 270(. همچن ــوی اصفهان ــد )بان می‌نمایی
ــاز  ــواده‌اش آغ ــی( را از خان گاهی‌بخش ــه )آ ــر بیدارگران ــن ام ــه ای ــد ک ــتور داده ش دس

« )شــعرا: ۲۱۴(. َ
قربیــن

َ
کَ الا

َ
نــذِر عَشــیرَت

َ
کنــد: »ا

در ســطح ملــی )جامعــه(: ارســال پیامبــران و تــاش مصلحــان همــه در راســتای اصــاح 
جامعــه، ایجــاد عدالــت و شــوراندن مــردم علیــه پلیدی‌هــای حاکــم بــر اجتمــاع اســت؛ 
لــذا خداونــد متعــال بــرای حصــول ایــن امــر بــه پیامبــر خویــش دســتور بیــداری می‌دهد: 
ــذِر« )مدثــر:1 و 2(. انــذار تأثیــر عمیقــی در بیدار کــردن ارواح خفته 

ْ
ن
َ
أ
َ
ــمْ ف

ُ
ــرُ ق ِ

ّ
ث دَّ

ُ ْ
یهَــا الْم

َ
»یــا أ

ــتی،  ــاره‌ی بت‌پرس ــی درب ــت؛ یعن ــت اس ــان عمومی ــرای بی ــت ب ــن در حقیق ــه ای دارد ک
شــرک، ظلــم، بیدارگــری، فســاد، عــذاب الهــی، حســاب محشــر و... بــه مــردم هشــدار 

ده. )مکارم‌شــیرازی، 1374، 25: 209 و 210(.
ــطح  ــی در س گاهی‌بخش ــی آ ــه یعن ــر بیدارگران ــن ام ــه همی ــر ب ــه‌ای دیگ ــد در آی خداون
ــا 

َّ
ــارد: »إِن ــر همــت گم ــن ام ــه ای ــد کــه ب ــان می‌ده ــوح )ع( فرم ــه حضــرت ن ــه ب جامع
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ــه کلام از آوردن  ــل اطال ــه دلی ــه ب ــوح:1( ک وْمَــک« )ن
َ
ــذِرْ ق

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ن

َ
وْمِــهِ أ

َ
 إِلــی ق

ً
وحــا

ُ
نا ن

ْ
رْسَــل

َ
أ

ــم. ــودداری می‌کنی ــالا را دارد خ ــون ب ــن مضم ــاً همی ــه تقریب ــه ک ــیر آی تفس
امــام علــی )ع( در مــورد چنیــن افــراد بیدارگــر می‌فرماینــد: »کجاینــد آزادمردانــی کــه 
بــه حمایــت مــردم خویــش برخیزنــد؟ کجاینــد غیــور مردانــی کــه هنــگام نــزول بــا و 

ــتی، ۱۳۸۷: ۲۳۱(. ــد؟« )دش ــارزه کنن ــکلات مب مش
گاهی‌بخشــی هنگامــی  در ســطح فراملــی )جهانــی(: مرحلــه بعــد حرکــت بیــداری و آ
اســت کــه جامعــه‌ای کــه خــود ایــن امــر را در جامعــه‌ی خویــش محقــق ســاخته و افــراد 
آن بــه آزادی دســت‌یافته‌اند؛ حــال بایــد ایــن موهبــت الهــی را بــه دیگــر جوامــع منتقــل 
ــدار شــده، در  ــل بی ــراد بیدارگــر و مل ــک رســالت الهــی اســت و اف ــن ی ــرا ای ــد؛ زی کن
ــال  ــد متع ــه خداون ــه ک ــت. همان‌گون ــم اس ــن مه ــام ای ــه انج ــف ب ــدا موظ ــگاه خ پیش
ذِیــرًا« 

َ
 ن

َ
یــن ِ

َ
عالَم

ْ
 لِل

َ
پیامبــر خویــش را موظــف بــه ایــن وظیفــه نمــوده اســت: »لِیکــون

ــن  ــرآن ای ــی ق ــب عال ــیس مکت ــول )ص( و تأس ــالت رس ــرض از رس ــان غ ــان:1( بی )فرق
ــا پایــان جهــان دعــوت نمــوده و هدایــت بخشــد و رســالت  اســت کــه عمــوم بشــر را ت
رســول بــر دعــوت عمــوم بشــر بــه ارکان توحیــد و اصــول اعتقــادی و وظایــف عملــی و 

ــی، 1404 ق، 17: 430(. ــینی همدان ــت )حس ــی اس ــت اخلاق فضیل
ــا و  ــر اولی ــرم )ص( و دیگ ــر اک ــیره پیامب ــر س ــاوه ب ــا را ع ــه حرکت‌ه ــه این‌گون  نمون
ــد:  ــه می‌فرمودن ــت ک ــی )ره( اس ــام خمین ــار ام ــخنان گوهرب ــته، در س ــان گذش مصلح
»بایــد کاری کــرد کــه ملت‌هــا هــر جــا کــه هســتند، ملت‌هــا بفهمنــد تکلیــف خودشــان 
را. اگــر بخواهیــد و بخواهنــد و دانشــمندان بخواهنــد و علمــای اســامی و دانشــگاه‌ها 
بخواهنــد مشــکل اســام و ممالــک اســامی حــل بشــود، بایــد مــردم را بیــدار کننــد« 

ــی، 1388، 13: 85(. )موســوی خمین
ــطح  ــردم در س ــذار و اذکار م ــه ان ــود ک ــت می‌ش ــه برداش ــات این‌گون ــات و روای  از آی
خانــواده، جامعــه و فراملــی از ســنت‌های الهــی کــه در هــر برهــه از زمــان و مــکان بایــد 
مصلحانــی بنــا بــه تأســی از ایــن ســنت الهــی، بــه ایــن امــر همــت گمارنــد و بــه مــردم 

زمانــه‌ی خــود حیــات دوبــاره ببخشــند.
ــا  ــرآن، رابطــه‌ی انســانی ب ــدگاه ق مســئولیت‌پذیری: رابطــه‌ی وجــودی انســان از دی
ــه،  ــوان موجــودی مجــزا از دیگــران در نظــر نگرفت ــرآن انســان را به‌عن دیگــران اســت. ق
ــوده  ــن نم ــرای او تعیی ــی را ب ــاخته و وظایف ــرح س ــران مط ــا دیگ ــه ب ــه او را در رابط بلک
ــه  ــد در رابط ــه نمی‌توان ــد ک ــد می‌دان ــئول و متعه ــودی مس ــان را موج ــرآن انس ــت. ق اس
ــا جامعــه بی‌تفــاوت باشــد، بلکــه انســان بایــد همنوعانــش را کــه در انحــراف، قبایــح  ب
ــد.  ــی کن ــق راهنمای ــوی ح ــد و به‌س ــدار کن ــا و بی ــد، احی ــت‌وپا می‌زنن ــادها دس و فس
نمونــه‌ی داشــتن چنیــن احساســی را در وجــود شــخصیت مبــارک پیامبــر )ص( می‌تــوان 
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سِــکمْ 
ُ
ف

ْ
ن
َ
ــدْ جاءَکــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أ

َ
ق

َ
یافــت کــه خداونــد متعــال دربــاره‌ی ایشــان می‌فرمایــد: »ل

 رَحِیــمُ« )توبــه: 128(.
ٌ

ف
ُ
 رَؤ

َ
مِنِیــن

ْ
ؤ

ُ ْ
یکــمْ بِالْم

َ
ــمْ حَرِیــصٌ عَل

ُّ
یــهِ مــا عَنِت

َ
عَزِیــزٌ عَل

 در تفســیر آیــه مبارکــه فــوق آمــده اســت کــه »دشــوار اســت بــر او آنچــه در رنــج افتیــد 
ــت و  ــف، مرحم ــی لط ــوید؛ یعن ــذب ش ــت آن مع ــه جه ــت و ب ــر و ضلال ــدان از کف ب
ــه ســبب صــدور  ــر وجهــی اســت کــه نمی‌خواهــد کــه ب ــه شــما ب شــفقت او نســبت ب
عمــل بــدی گــرد اذیتــی و غبــار بلیتــی بــه دامــن شــما نشــیند و بــه جهــت ایــن پیوســته 
ــد از شــما  ــچ کــردار ب ــه شماســت و همــه‌ی همــت او آن اســت کــه هی درصــدد تزکی
ظاهــر نشــود تــا موجــب ضــرر و عــذاب شــما نگــردد؛ و بــر اســام شــما و صــاح نیــات 

شــما حریــص اســت« )کاشــانی،1373، 2: 272(.
پــس ایــن مهــم نمایانگــر احســاس مســئولیت و وظیفــه نســبت به همدیگــر اســت و از این 
طریــق می‌تــوان شــرایط را بــرای بیــداری همدیگــر فراهــم کــرد. در ایــن زمینــه خداونــد 
ــاسَ 

َّ
حْیــا الن

َ
مــا أ

َّ
ن
َ
کأ

َ
حْیاهــا ف

َ
 وَ مَــنْ أ

ً
ــاسَ جَمِیعــا

َّ
ــلَ الن

َ
ت
َ
مــا ق

َّ
ن
َ
کأ

َ
متعــال تشــبیه جالبــی دارد: »ف

جَمِیعًا«)مائــده: 32(. مــراد از زنــده کــردن یــک انســان »آفریــدن یــک انســان زنــده« 
یــا »زنــده کــردن یــک انســان مــرده« نیســت؛ بلکــه مــراد از آن، چیــزی اســت کــه در 
عــرف عقــا »احیــا« شــمرده می‌شــود، اســت. عقــاً وقتــی طبیــب بیمــاری را معالجــه 
ــده  ــی را زن ــی، فلان ــد فلان ــی را نجــات می‌دهــد، می‌گوین ــا غواصــی، غریق ــد ی می‌کن
ــه  ــز در کلامــش ازاین‌گون ــه او داد(، خــدای متعــال نی ــات ب ــد حــق حی کــرد )می‌گوین
ــن  ــس به‌حکــم ای ــده اســت. پ ــا خوان ــت به‌ســوی حــق را احی ــاً هدای ــا دارد؛ مث تعبیره
ــت  ــرده اس ــده ک ــد، او را زن ــی کن ــان راهنمای ــوی ایم ــردی را به‌س ــی، ف ــر کس ــه اگ آی

ــی، 1374، 1: 518(. )طباطبای
 حضــرت علــی )ع( بــه ترتیــب در خطبه‌هــای 107 و 123 نهج‌البلاغــه، در مــورد 
ــاوت  ــز بی‌تف ــه همه‌چی ــبت ب ــا نس ــد، ام ــور دارن ــاع حض ــر در اجتم ــه به‌ظاه ــانی ک کس
ــود  ــه از خ ــای جامع ــه رخداده ــبت ب ــه‌ای نس ــل بیدارگران ــچ عکس‌العم ــتند و هی هس
اظهــار نمی‌دارنــد، می‌فرمایــد: »بــه تــن حاضــر و بــه دل غایــب، تــوان دیدنتــان هســت 
ــوان  ــنوید، ت ــران نمی‌ش ــون ک ــت و چ ــنیدنتان هس ــوان ش ــد، ت ــوران نمی‌بینی ــون ک و چ
ــه درصــدد گرفتــن حقــی  ســخن گفتنتــان هســت و چــون لالان هیــچ نمی‌گوییــد؛ و ن

ــتمی«)پورعزت، 1388، 83(. ــع س ــال رف ــه در خی ــتید و ن هس
گاهــی کافــی   لــذا انســان بایــد نســبت بــه اجتمــاع خویــش احســاس وابســتگی کنــد و از آ
ــه وضــع و سرنوشــت جمعــی خویــش برخــوردار باشــد و در حیــات و حرکــت  نســبت ب
جامعــه‌اش در جهــت بیــداری ســهیم باشــد و بــا تمــام قــوا، اعضــاء و جوارحــش بــه ایــن 
ولئِــک 

ُ
ــؤادَ کلُّ أ

ُ
ف

ْ
بَصَــرَ وَ ال

ْ
ــمْعَ وَ ال مهــم بپــردازد. چنان‌کــه قــرآن کریــم می‌فرمایــد: »إِنَّ السَّ

ــود  ــدوده‌ی وج ــدام در مح ــان هرک ــوارح انس ــا و ج ــراء: 36( اعض « )اس ً
لًا

ُ
ــهُ مَسْــؤ

ْ
 عَن

َ
کان
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خودشــان وظایــف و تکالیفــی دارنــد کــه لازم اســت طبــق آنچــه موظــف هســتند عمــل 
ــوی،1380، 13: 190(. ــود )مصطف ــت می‌ش ــا بازخواس ــت از آن‌ه ــد و در روز قیام کنن

پیامبــر اکــرم )ص( در روایتــی مســئولیت را مخصــوص قشــری خــاص ندانســته و همگــی 
ــه  ــه آنچ ــبت ب ــما نس ــه ش ــد: »هم ــته و می‌فرمای ــهیم دانس ــه س ــر بیدارگران ــن ام را در ای
عهــده‌دار شــده‌اید مســئولید«)پاینده، 1382: 611(. در روایــت دیگــری نیــز در اهمیــت 
ایــن عنصــر مهــم بیــداری یعنــی مســئولیت‌پذیری، امــام صــادق )ع( فرموده‌انــد: »کســی 
کــه صبــح کنــد و بــه امــور مســلمین اهتمــام نداشــته باشــد مســلمان نیســت« )مجلســی، 
۱۴۰۴ ق، ۹: ۳(؛ بنابرایــن مســئولیت، مخصــوص قشــری خــاص نیســت، بلکــه همــه در 
ایــن امــر بیــدار گونــه ســهیم اســت، چراکــه خداونــد انســان‌ها را آزاد آفریــده کــه مــردم 

خــود، سرنوشــت خویــش را رقــم زننــد.
ــم از  ــردم )اع ــه م ــن هم ــد بی ــه بای ــی ک ــی عموم ــی از مبان ــی: یک ــارت همگان نظ
ــری  ــری و بیدارگ ــس اصلاح‌گ ــند، ح ــزم باش ــه آن ملت ــترک و ب ــه( مش ــئولین و عام مس
نســبت بــه همدیگــر اســت. ایــن احســاس وظیفــه در قبــال همدیگــر صــورت نمی‌گیــرد، 
جــز بــا دعــوت و ســفارش کــردن همدیگــر نســبت بــه معــارف و اجتنــاب یکدیگــر از 

ــرد: ــه دو شــکل انجــام می‌گی ــر ب ــن ام ــن در غفلــت کــه ای ــح و فرورفت معاصــی، قبای
1. به‌صــورت عمومــی: بــه ایــن معنــی کــه گاهــی اتفــاق می‌افتــد کــه عمــل یــا 
ــامی  ــه‌ی اس ــهواً در درون جامع ــا س ــد ی ــراف به‌عم ــت و انح ــا بدع ــرب ی ــنتی مخ س
رخ می‌دهــد، به‌طوری‌کــه آتشــی کــه از ایــن عوامــل ویرانگــر برمی‌خیــزد، فقــط 
ــه ورطــه کشــیدن  ــر شــده، موجــب ب ــرد؛ بلکــه فراگی ــدگان آن را نمی‌گی دامــن برپاکنن
ــه  ــری ب ــر از آن جلوگی ــه اگ ــود ک ــقت می‌ش ــت و مش ــاد، هلاک ــه در فس ــک جامع ی
عمــل نیایــد، ممکــن اســت مــردم ســال‌ها بــا آن گریبــان گیــر شــوند. در ایــن صــورت 
ــام  ــل مخــرب قی ــه آن عوام ــردم اســت کــه به‌طــور دســته‌جمعی علی ــه‌ی عمــوم م وظیف
 
َ
مُــرُون

ْ
أ
َ
ــاسِ ت

َّ
 لِلن

ْ
رِجَــت

ْ
خ

ُ
ــة‌ِ أ مَّ

ُ
یــرَ أ

َ
ــمْ خ

ُ
ت
ْ
و بــه بیدارگــری بپردازنــد. خداونــد می‌فرمایــد: »کن

کــرِ« )آل‌عمــران: ۱۱۰(؛ »کنتــم« در اینجــا بــه معنــی »هســتید« 
ْ
ن
ُ ْ
 عَــنِ الْم

َ
نْهَــوْن

َ
عْــرُوفِ وَ ت

َ ْ
بِالْم

اســت نــه »بودیــد« مــراد از »النــاس« عمــوم انســان‌ها اســت؛ یعنــی شــما بهتریــن امتــی 
ــودن  ــر« ب ــد، علــت »بهت ــروی کنن ــا دیگــران از شــما پی ــد ت هســتید کــه تشــکیل یافته‌ای
ایمــان بــه خــدا، گســترش دادن نیکی‌هــا و مهــار کــردن بدی‌هــا اســت، هــر قومــی کــه 

ــود )قرشــی، 1377، 2: 155(. ــن امــت خواهــد ب ــل باشــند بهتری ــن عوام دارای ای
ــور  ــاس به‌منظ ــی از ن ــر را گروه ــر خطی ــن ام ــز ای ــی نی ــی: گاه ــورت گروه  2. به‌ص
ــروه  ــن گ ــد و ای ــده می‌گیرن ــه عه ــردم، ب ــی م ــه نمایندگ ــرج و ب ــری از هرج‌وم جلوگی
ــا  ــاح آن‌ه ــا و اص ــع کج‌روی‌ه ــه دف ــا و ب ــش را ایف ــری خوی ــش بیدارگ ــه نق خالصان
یــرِ وَ 

َ
خ

ْ
ــی ال

َ
 إِل

َ
ــة‌ُ یدْعُــون مَّ

ُ
کــمْ أ

ْ
کــنْ مِن

َ
ت
ْ
می‌پردازنــد. خداونــد دراین‌بــاره می‌فرمایــد: »وَ ل
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ی 
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کــرِ« )آل‌عمــران: 104(؛ »مــن« در »منکــم« را به معنی س

ْ
ن
ُ ْ
 عَــنِ الْم

َ
عْــرُوفِ وَ ینْهَــوْن

َ ْ
 بِالْم

َ
مُــرُون

ْ
یأ

ــن امربه‌معــروف،  ــن باشــند کــه ای ــد چنی ــد؛ یعنــی گروهــی از شــما بای تبعیــض گرفته‌ان
غیــر از امربه‌معــروف عمومــی اســت، بلکــه ایــن گروهــی اســت کــه از طــرف حکومــت 
ــد  ــارت کنن ــا نظ ــا در کاره ــد ت ــام می‌کنن ــه قی ــتن جامع ــاک نگه‌داش ــاد و پ ــرای ارش ب

ــان: 153(. )هم
 پیامبــر اکــرم )ص( نیــز در مــورد اهمیــت ایــن وظیفــه خطیــر فرمودنــد: »همــواره امــت 
ــرد مادامی‌کــه امربه‌معــروف و نهــی از منکــر  ــه ســر خواهنــد ب ــی ب ــر و خوب مــن در خی
نمــوده و در کارهــای نیــک همــکاری داشــته و اگــر ایــن امــور را تــرک کننــد برکــت از 

میــان آن‌هــا خواهــد رفــت« )حــر عاملــی، 1409 ق، 16: 135(.
ــه دوم رخ داد و  ــان خلیف ــه در زم ــه آنچ ــهاد ب ــا استش ــا ب ــز باره ــی )ره( نی ــام خمین ام
مســلمانی بــا شــجاعت در برابــر او ایســتاد گفــت: »اگــر از راه اســام منحــرف شــوی، 
ــد  ــد، بای ــور باش ــد این‌ط ــد: بای ــم؛ می‌فرمودن ــت می‌کنی ــو را راس ــیر ت ــن شمش ــا همی ب
ــه مســلمین، هرکــه می‌خواهــد  مســلمان این‌طــور باشــد، هرکــه می‌خواهــد باشــد، خلیف
ــت  ــد پای ــه بگوی ــد ک ــیرش را بکش ــت، شمش ــج گذاش ــش را ک ــد پای ــر دی ــد، اگ باش
ــه  ــت ک ــردم اس ــر م ــن ب ــی، 1388، 7: 34(؛ بنابرای ــوی خمین ــذار« )موس ــت بگ را راس

ــد. ــرات بپردازن ــع منک ــه دف ــی، ب ــا گروه ــدت ی ــظ وح ــا حف ــی ب ــورت عموم به‌ص
ــاط  ــه ارتب ــی ک ــر مبان ــه: از دیگ ــد کورکوران ــز از تقلی ــوری و پرهی ــق مح ح
تنگاتنگــی بــا بیــداری دارد کــه بــر شــخص و جامعــه فــرض اســت؛ حق‌محــوری اســت. 
ــم  ــن مه ــاختار ای ــاس و س ــر اس ــود را ب ــاری خ ــی و رفت ــالوده‌ی عمل ــه‌ای ش ــر جامع اگ
ــت  ــوان گف ــه می‌ت ــد. به‌طوری‌ک ــد ش ــل خواه ــداری نائ ــه بی ــاً ب ــد، قطع ــزی نمای پی‌ری
ــداری در  ــع بی ــتای زدودن موان ــان در راس ــران و مصلح ــاش پیامب ــه دادن ت ــدم نتیج ع
ــا  ــن مبن ــر ای ــوده کــه مخاطبینشــان معمــولًا عملکردشــان را ب ــن ب ــه خاطــر ای ــه، ب جامع
اســتوار نکردنــد و بــا وابســتگی بــه آبــا و اجــداد و دنبالــه‌روی از اکثریــت، در راه اهــداف 
آنــان مانــع ایجــاد می‌کردنــد؛ بنابرایــن ایــن کلمــه از مقدس‌تریــن واژه‌هایــی اســت کــه 
در اســام از اساســی‌ترین معیارهــای ارزشــی قرارگرفتــه اســت و ازنظــر اســام هیچ‌چیــز 

ــود. ــان ش ــری انس ــق پذی ــی و ح ــی، حق‌گوی ــع از حق‌جوی ــد مان نبای
حــال بــا توجــه بــه ایــن توضیــح مختصــر، بــا اســتناد بــه آیاتــی از قــرآن کریــم کــه موانــع 
ــرَ مَــنْ فِــی 

َ
کث

َ
طِــعْ أ

ُ
 ت

ْ
تحقــق حصــول ایــن ارزش الهــی را برمی‌شــمرد اشــاره می‌کنیــم: »وَ إِن

هِ«)انعــام: 116(. اکثریتــی از مــردم کــه بــر روی زمین‌انــد، 
َّ
ــوک عَــنْ سَــبِیلِ الل

ُّ
رْضِ یضِل

َ ْ
الْأ

کســانی هســتند کــه گمراهــی و کــوری را بــر هدایــت ترجیــح می‌دهنــد و اگــر آن‌هــا 
را پیــروی کنــی تــو را از راه مســتقیم و از دیــن اســتواری کــه خداونــد بــرای بندگانــش 
تشــریع کــرده، گمــراه می‌کننــد. بــرای اینکــه آن‌هــا جــدال کنندگان‌انــد کــه در 



 45

سال سوم 
شمارة سوم

پیاپی: 11
پاییز 1402

یم
کر

ن 
قرآ

ظر 
 من

ی از
لام

اس
ی 

دار
ی بی

رفت
مع

ی و 
ماع

جت
ی ا

بان
م

ســخنان، اعتقــادات و اعمالشــان فقــط از ظــن و گمــان پیــروی می‌کننــد؛ بــه ایــن ســبب 
ــا، 5: 163(. ــت داده اســت )طنطــاوی، بی‌ت ــرای آن‌هــا زین کــه هواهایشــان آن را ب

ــوری  ــری از حق‌مح ــع دیگ ــک مان ــه ی ــم ب ــرآن کری ــری از ق ــه‌ی دیگ ــن در آی همچنی
« )احــزاب:  َ

ــبِیلَا ــا السَّ
َ
ون

ُّ
ل
َ
ض

َ
أ
َ
نا وَ کبَراءَنــا ف

َ
عْنــا ســادَت

َ
ط

َ
ــا أ

َّ
نــا إِن ــوا رَبَّ

ُ
اشاره‌شــده اســت: »وَ قال

ــا در  ــا! م ــد: خدای ــم هســتند می‌گوین ــران هنگامی‌کــه در عــذاب جهن ــی کاف 67(؛ یعن
شــرک و کفــر رهبــران و رؤســا و عالمانمــان را اطاعــت کردیــم و بــا رســولان درحالی‌کــه 
می‌دانســتیم کــه بــه آنچــه می‌گوینــد به‌حــق هســتند، مخالفــت نمودیــم. پــس در 
انتخــاب راه خطــا کردیــم و از طریــق هدایــت گــم شــدیم؛ زیــرا آن‌هــا بــرای مــا کفــر بــه 
خــدا و رســول و عــدم اقــرار بــه وحدانیــت و اخــاص طاعــت خداونــد را زینــت دادنــد 

ــی، 1418 ق، 22: 117(. )زحیل
در روایــت ذکرشــده کــه در تبعیــت از حــق نبایــد از کمــی پیــروان هــراس بــه دل راه داد، 
بلکــه در ایــن صــورت نیــز حــق ســزاوار بــه تأســی اســت. امیرالمؤمنیــن )ع( می‌فرماینــد: 
»ای مــردم در طریــق حــق از کمــی افــرادش وحشــت نداشــته باشــید« )شــریف رضــی، 

1414 ق: 319(.
درواقــع، تعصــب خــام و عشــق نســنجیده نســبت بــه شــخصیت‌ها، یکــی از عوامــل عــدم 
ــا راز  ــت. چه‌بس ــوده اس ــز ب ــان نی ــی و مصلح ــزرگ اله ــران ب ــان‌ها از پیامب ــروی انس پی
ــز  ــه و تعصب‌آمی ــق‌های کورکوران ــری در عش ــع بش ــای جوام ــیاری از عقب‌ماندگی‌ه بس
افــراد آن جامعــه بــه شــخصیت‌ها و بــزرگان آن‌هــا نهفتــه اســت. بــه همیــن لحــاظ قــرآن 
ــه  ــه اســتقلال در اندیشــه دعــوت می‌کنــد و پیروی‌هــای کورکوران مجیــد، انســان‌ها را ب
ــر  ــذا اگ ــری، 1362: 136(؛ ل ــد )مطه ــدی می‌دان ــقاوت اب ــب ش ــز را موج و تعصب‌آمی
ــع آن از  ــوند و به‌تب ــل ش ــوری نائ ــی حق‌مح ــر یعن ــن ام ــه ای ــه ب ــد ک ــان‌ها بخواهن انس
روحــی آزاد و متنبــه برخــوردار باشــند، بایــد از تقلیــد کورکورانــه و تبعیــت از بــزرگان و 
ــور  ــن ام ــرا ای ــد؛ زی ــز نماین ــدت پرهی ــتباهی‌اند، به‌ش ــر روش اش ــه ب ــش ک ــاکان خوی نی
موجــب می‌شــود کــه اندیشــه نــو، بــرای یافتــن و عمــل کــردن به‌حــق حاصــل نشــود و 

زمینــه بــرای تحقــق بیــداری فراهــم نشــود.

ب( مبانی معرفتی
 ایــن دســته از مبانــی معرفتــی بیــداری، ریشــه در فطــرت و بینــش و حتــی گرایش‌هــای 
ــه در  ــخص و جامع ــداری ش ــات بی ــی موجب ــن مبان ــه ای ــوع ب ــا رج ــه ب ــان‌ها دارد ک انس
ــد از: ــد کــه عبارت‌ان ــع امــورات مذمــوم را فراهــم می‌کن جلــب امــورات ارزشــی و دف

ــه  ــع آن جامع ــخص و به‌تب ــداری ش ــب بی ــه موج ــی ک ــه مبان ــی: ازجمل گاه خودآ
ــوده  ــن خــود حقیقــی و انســانی ب ــای بازیافت ــه معن گاهــی اســت کــه ب می‌شــود، خودآ
و ایــن درواقــع همــان بیــداری اصیــل اســت. همــان »خــودی« کــه می‌توانــد جانشــین 
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خــدا بــر روی زمیــن قــرار گیــرد کــه بــر مبنــا و اســاس فطــرت الهــی نهادینه‌شــده اســت: س

ــا  ــوا ی ــا الزم ــر ی ــارت در تقدی ــن عب یهَــا…«)روم:30(. ای
َ
ــاسَ عَل

َّ
ــرَ الن

َ
ط

َ
تِــی ف

َّ
ــهِ ال

َّ
 الل

َ
ــرَت

ْ
»فِط

علیکــم فطــرت اللــه بــوده اســت؛ کــه درهرصــورت معنــا ایــن اســت کــه بــر شــما لازم 
ــر فطــرت خــدا باشــید )مدرســی، 1377، 5: 38(. اســت کــه ب

ایــن »خــود« اگــر ســالم بمانــد جامعــه‌ای را احیــا خواهــد کــرد و اگــر دچــار مســخ شــود 
ملتــی را نابــود خواهــد ســاخت؛ بــه همیــن دلیــل خداونــد در قــرآن کریــم بــرای ایــن مهم 
کیــد گذاشــته اســت: »یــا  ارزش فوق‌العــاده قائــل بــوده و بــر روی آن انگشــت اثــر و تأ
ــمْ« )مائــده: 105(؛ ای 

ُ
دَیت

َ
ا اهْت

َ
ــلَّ إِذ

َ
ــن ض کــم مَّ  یضُرُّ

َ
سَــکمْ لا

ُ
نف

َ
یکــمْ أ

َ
 عَل

ْ
ــوا

ُ
ذِیــنَ آمَن

َّ
یهَــا ال

َ
أ

مــردم مؤمــن خــود را از معصیت‌هــا و اصــرار بــر گنــاه حفــظ کنیــد؛ و بــه کار خویشــتن 
ــزم کــرده اســت امــرش را اطاعــت و وصیتــش را  ــد شــما را مل ــزم باشــید کــه خداون مل
حفــظ کنیــد و در ایــن صــورت گمراهــی کســانی کــه گمــراه بوده‌انــد اعــم از پدرانتــان 
ــی،1360، 8:  ــدارد )طبرس ــرر ن ــتید ض ــت هس ــل هدای ــه اه ــما ک ــرای ش ــران، ب ــا دیگ ی

.)207
گاهــی   در جــای دیگــری از قــرآن کریــم بــاز خداونــد اهمیــت پرداختــن بــه ایــن خودآ
ــرِّ وَ  بِ

ْ
ــاسَ بِال

َّ
 الن

َ
مُــرُون

ْ
أ
َ
 ت

َ
ــد: »أ ــت قرارمی‌ده ــران در اولوی ــه دیگ ــبت ب ــتن را نس و خویش

ــد و خــود  ــان می‌دهی ــن فرم ــه راســت گفت ــره: 44(؛ دیگــران را ب سَــکم« )بق
ُ
ف

ْ
ن
َ
 أ

َ
سَــوْن

ْ
ن
َ
ت

ــد  ــرار می‌فرمایی ــه اق ــکنید، ب ــد می‌ش ــود عه ــد و خ ــا می‌فرمایی ــه وف ــد، ب دروغ می‌گویی
ــه  ــد، ب ــان می‌کنی ــود پنه ــد و خ ــی دادن می‌فرمایی ــه گواه ــد، ب ــکار می‌کنی ــود ان و خ
ــدی، 1371، 1: 71(. ــد )میب ــام نمی‌دهی ــود انج ــد و خ ــدن و زکات می‌فرمایی نمازخوان

دراین‌بــاره روایتــی از پیامبــر گرامــی اســام )ص( آمــده اســت: »در شــبی کــه بــه معــراج 
رفتــم، بــر گروهــی گذشــتم کــه لب‌هایشــان به‌وســیله‌ی آتــش می‌بریدنــد، گفتــم اینــان 
ــه  ــردم را ب ــه م ــد ک ــوم توان ــی از ق ــان خطیبان ــت: این ــل؟ گف ــا جبریی ــانی‌اند ی ــه کس چ

ــی،1371، 1: 121(. ــد« )برق ــوش می‌کنن ــد و خودشــان را فرام ــر می‌کنن نیکــی ام
امــام خمینــی )ره( در رابطــه بــا ایــن »خــود« می‌فرماینــد: »لکــن پیــروزی ایــن نیســت 
کــه مــا فقــط طاغــوت را از بیــن ببریــم، پیــروزی اصیــل آن اســت کــه مــا بتوانیــم متبــدل 
شــویم بــه یــک موجــود انســانی، الهــی، اســامی کــه همــه کارهایمــان، همــه عقایدمــان 
و همــه اخلاقمــان، همــه اســامی باشــد« )موســوی خمینــی، 1361، 8: 271(؛ بنابرایــن 
ــه آنچــه از  ــد و ب ــش را دریاب ــد شــخصیت انســانی و الهــی خوی اگــر انســان ســعی کن
خوبی‌هــا می‌دانــد عمــل کنــد و فقــط بــه موعظــه دیگــران نپــردازد، مســلماً بــه آن خــود 
گاهــی نائــل خواهــد شــد. چنیــن کســی قطعــاً بــر همــان فطــرت الهــی اســت  حقیقــی و آ
و می‌توانــد بــه دیگــران کــه در غفلــت و خــواب بــه ســر می‌برنــد حیــات ببخشــد و آن‌هــا 
کیــد  را از ورطــه‌ی ســقوط رهایــی بخشــد و شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه در اســام تأ
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ــی  ــه‌ی خداشناس ــت و آن را مقدم ــده اس ــی ش گاه ــا خودآ ــی ی ــر خودشناس ــی ب فراوان
دانســته‌اند.

ــد  ــدون تردی ــود، ب ــداری انســان می‌ش ــه موجــب بی ــی ک ــوری: از دیگــر مبان علم‌مح
داشــتن علــم و دانــش اســت. اســاس تفکیــک بیــن انســان و حیــوان، دارا بــودن همیــن 
مزیــت اســت. انســان از ابتــدای خلقــت، خداونــد او را مزیــن بــه ایــن زینــت نوربخــش 
ــم« 

َ
ــمْ یعْل

َ
 مــا ل

َ
ســان

ْ
ن ِ

ْ
ــمَ الْإ

َّ
هَــا« )بقــره:31(؛ »عَل

َّ
سْــماءَ کل

َ ْ
ــمَ آدَمَ الْأ

َّ
و بیدارکننــده نمــوده: »وَعَل

)علــق: 5(. همان‌گونــه کــه مشــاهده می‌شــود خداونــد متعــال بــر »آموختــن« و 
کیــد داشــته اســت. شــرط بیــداری ایــن اســت کــه آدمــی در  »علــم«، از همــان ابتــدا تأ
تحصیــل علــم ســاعی باشــد؛ و از جهــل و انــواع ضعف‌هــای فکــری کــه ریشــه‌ای جــز 
ــر همیــن اســاس جهــل اولیــن دشــمن و ســنگین‌ترین  ــزان باشــد. ب ــدارد، گری ــی ن نادان
حائــل بــر ســر راه بیــداری شــخص و به‌تبــع آن جامعــه اســت و اســام بــا تمــام قــوا بــا 

آن بــه مبــارزه برخاســته اســت.
ــم و  ــن عال ــاس بی ــک قی ــه ی ــم، ب ــت عل ــش و اهمی ــان دادن نق ــرای نش ــم ب ــرآن کری  ق
 »

َ
مُــون

َ
ذِیــنَ لا یعْل

َّ
 وَ ال

َ
مُــون

َ
ذِیــنَ یعْل

َّ
وِی ال

َ
ــلْ هَــلْ یسْــت

ُ
جاهــل می‌پــردازد و می‌فرمایــد: »ق

)زمــر: ۹(؛ از ایــن تذکــر تنهــا کســانی متذکــر می‌شــوند کــه صاحبــان عقل‌انــد و ایــن 
ــم  ــه گفتی ــد: اینک ــت، می‌فرمای ــه اس ــودن دو طایف ــاوی نب ــل مس ــام تعلی ــه در مق جمل
مســاوی نیســتند، علتــش آن اســت کــه اولــی بــه حقایــق امــور متذکــر می‌شــوند و دومــی 
نمی‌شــوند، پــس برابــر نیســتند، بلکــه آن‌هــا کــه علــم دارنــد بــر دیگــران رجحــان دارنــد 

)طباطبایــی، 1374، 17: 371(.
در مــورد اهمیــت علم‌محــوری در احادیــث نیــز آمــده، پیامبــر )ص( می‌فرماینــد: 
»فضیلــت عالــم بــر عابــد ماننــد فضیلــت مــاه بــر دیگــر ســتارگان اســت، در هنگامی‌کــه 
ــه شــر  ــث دیگــری منشــأ هرگون ــار، 1404 ق، 1: 7(. در حدی ــل اســت« )صف ــاه کام م
و بــدی کــه درواقــع بــا بیــداری ناســازگار اســت را جهــل و عــدم علم‌محــوری دانســته 
ــر و  ــر ش ــای ه ــل و زیربن ــأ و اص ــت منش ــد: »جهال ــن )ع( می‌فرماین ــده، امیرالمؤمنی ش

ــدی، 1410 ق، 1: 173(. ــدی اســت« )تمیمــی آم ب
 در حقیقــت دانــش، مشــعل فروزانــی اســت کــه جهــل انســان و پندارهــای غلــط تنیــده 
ــا و  ــمی بین ــان چش ــه انس ــد؛ و ب ــت را می‌نمایان ــد و حقیق ــا را می‌زدای ــن آن‌ه ــر ذه ب
ــد  ــد و درک کن ــده را ببین ــای بازدارن ــو آن، حجاب‌ه ــا در پرت ــد ت ــز می‌ده ــی تی هوش
کــه بــه تجزیه‌وتحلیــل مســائل پیرامــون مســائل خــود بپــردازد )صفــا تــاج، 1383: 65(؛ 
ــائل  ــی در مس ــه آدم ــود ک ــب می‌ش ــم موج ــاک عل ــور تابن ــه ن ــدن ب ــن ش ــن مزی بنابرای
مختلــف موانــع اقتــدار و عــزت خویــش را کــه بــا اصــل بیــداری در تعــارض اســت، از 

میــان ببــرد.
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اندیشــه‌ورزی: از دیگــر مبانــی کــه بــدون شــک موجــب بیــداری انســان می‌شــود، س

تفکــر و تعقــل اســت. چراکــه انســان یــک موجــود متفکــر اســت کــه بــا اندیشــه، کار و 
زندگــی می‌کنــد؛ و اگــر ســود و زیانــی بــه وی می‌رســد، از راه اندیشــه‌اش اســت. لــذا 
وحــی آســمانی کــه بــرای هدایــت انســان آمــد، می‌کوشــد کــه از راه فکــر، منافــع مــادی 
و معنــوی و امــور زیان‌بــار را بــه او تفهیــم کنــد تــا هــر چــه در ســعادت او نقــش دارد از 
گاه کنــد. قــرآن کریــم عبــارت  راه فکــر بــه او بفهمانــد و او را نســبت بــه ایــن مســائل آ

تفکــر را بــا تعابیــر مختلفــی ازجملــه »تفکــر«، »تعقــل« و »تدبــر« بیــان می‌کنــد.
ــش  ــد، معمــولًا خطــاب خوی ــه تفکــر وادار کن ــرای اینکــه انســان‌ها را ب ــا ب ــق یکت  خال
ــا 

َ
 ف

َ
ــد: »أ ــان بنمایان ــه انس ــه‌ورزی را ب ــت اندیش ــا اهمی ــد ت ــان می‌کن ــتفهام بی ــا اس را ب

«)انعــام: 50(؛ چــرا نمی‌اندیشــید تــا منصفانــه داوری کنیــد، منظــور ایــن اســت  َ
کرُون

َ
ف

َ
ت
َ
ت

بیندیشــید و تشــخیص دهیــد کــه کــور و بینــا مســاوی نیســتند )طبرســی،1360، 8: 98(.
ــح و  ــخیص صحی ــش و تش ــه خوی ــرای تنب ــود را ب ــر خ ــه تفک ــانی را ک ــن کس همچنی
ــد: »إِنَّ  ــد، به‌شــدت نکوهــش کــرده و می‌فرمای ــه کار نمی‌برن ســقیم و حــق و باطــل ب
ــه  ــن آی « )انفــال: 22(. در تفســیر ای َ

ــون
ُ
ذِیــنَ لا یعْقِل

َّ
بُکــمُ ال

ْ
ــمُّ ال ــهِ الصُّ

َّ
ــدَ الل

ْ
وَابِّ عِن ــرَّ الــدَّ

َ
ش

آمــده کــه: اصــم کســی اســت کــه نمی‌شــنود؛ و »ابکــم« کســی اســت کــه صحبــت 
نمی‌کنــد؛ و بــرای جنبنــدگان گوش‌هایــی اســت کــه به‌وســیله‌ی آن بشــنوند امــا 
ــه  ــی ک ــد و زبان‌های ــم نمی‌کنن ــود فه ــنوانیده می‌ش ــا ش ــه آن‌ه ــه ب ــی را ک ــا کلام آن‌ه
ــول را  ــدا و رس ــخن و کلام خ ــه س ــی ک ــس کس ــد. پ ــت کنن ــا آن صحب ــد ب نمی‌توانن
می‌شــنود امــا هدایــت نمی‌یابــد مثلــش، مثــل همــان جنبنــده‌ی کــر و لالــی اســت کــه 

ــه، 1424 ق، 3: 464(. ــد )مغنی ــودی نمی‌ده ــچ س ــه او هی ــا ب ــنود ام می‌ش
دربــاره‌ی اهمیــت تفکــر در روایــات نیــز آمــده؛ رســول )ص( می‌فرماینــد: »ای علــی... 
ــذا اگــر انســان  ــه، 1413 ق، 4: 372(؛ ل ــد تفکــر نیســت« )ابن‌بابوی ــی مانن ــچ عبادت هی
عــادت بــه عــدم تعقــل کنــد، تبدیــل بــه شــخصی بــی‌اراده و مطیــع می‌شــود کــه بــه هــر 
ــود  ــه می‌ش ــی همان‌گون ــود؛ یعن ــل می‌ش ــمت متمای ــان س ــه هم ــد، ب ــرف او را بخوانن ط
ــر  ــاده را از شــتر ن ــد شــتر م ــان نمی‌توانن ــش می‌گفــت: آن ــاره‌ی پیروان ــه درب کــه معاوی
ــه  ــو ک ــی بگ ــه عل ــت: ب ــان گف ــی از کوفی ــه یک ــل ب ــن دلی ــه همی ــد و ب ــخیص دهن تش
ــان یــک نفــر  ــان آن ــی در می ــم کــه حت ــه می‌کن ــا او مقابل ــا یک‌صــد هــزار نفــر ب مــن ب
وجــود نــدارد کــه میــان شــتر نــر و شــتر مــاده فــرق بگــذارد او در ایــن ســخن خویــش 
ــه  ــد و ن ــه مناقشــه می‌کنن ــان، ن ــد و گوش‌به‌فرم ــد کــه برده‌ان ــی اشــاره می‌کن ــه پیروان ب
اســتدلال )پورعــزت، 1388: 529(؛ بنابرایــن انســان بایــد ایــن موهبــت خــدادادی را کــه 
در وجــودش نهادینــه نمــوده، بــه کار بنــدد تــا بیــن امــور صحیــح و ســقیم، حــق و باطــل، 

آنچــه حــق اســت و موجــب بیــداری می‌شــود را برگزینــد.
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منطق‌اندیشــی: منطقی‌اندیشــی، کوششــی فکــری اســت کــه بــا اســتقلال فکــر بــه 
ــح و ســقیم، حــق و باطــل  ــر صحی ــه تفکیــک و تشــخیص دو ام ــد کــه ب دســت می‌آی
می‌انجامــد و درنهایــت منجــر بــه گزینــش و رفتــاری در جهــت بیــداری حقیقــی خواهــد 
بــود؛ یعنــی همان‌گونــه می‌شــود کــه ســاحران زمــان فرعــون عمــل کردنــد. بدیــن نحــو 
کــه اندیشــه‌ی خویــش را بــر منطــق بنــا نهادنــد و بیــن حــق و باطــل، حــق را انتخــاب 
کردنــد؛ و بــر طریقتــی کــه در زندگــی خویــش برگزیدنــد، ایســتادگی کردنــد و بــه ایــن 
قِــی 

ْ
ل
ُ
أ
َ
ــد: »ف ــان می‌فرمای ــد در مــورد آن ــه بیــداری اصیــل نائــل شــدند. خداون صــورت ب

 وَ مُو�ســی« )طــه:70(؛ آنچــه در دســت حضــرت 
َ
ــا بِــرَبِّ هــارُون

َّ
ــوا آمَن

ُ
دًا قال  سُــجَّ

ُ
ــحَرَ‌ة السَّ

موســی بــود، پــس مــاری شــد کــه آنچــه را کــه ســاخته بودنــد می‌بلعیــد؛ و هنگامی‌کــه 
واقعیــت امــر بــرای ســاحران آشــکار شــد و دانســتند کــه ایــن شــبیه ســحر نیســت و از 
فنــون ســحری کــه بــه آن مهــارت داشــتند و از انــواع حیلــه‌ای کــه آن‌هــا را می‌شــناختند، 
نیســت و ایــن همــان حقــی اســت کــه نبایــد در آن شــک کــرد، پــس در آن هنــگام بــه 
ســجده افتادنــد و گفتنــد بــه پــروردگار هــارون و موســی ایمــان آوردیــم )مراغــی، بی‌تــا، 
16: 129(؛ لــذا لازمــه‌ی اینکــه اگــر انســان بخواهــد بــه چنیــن هدفــی یعنــی بیــداری‌ای 
ــه ســخنان مختلــف  کــه اساســش منطقی‌اندیشــی باشــد، نائــل شــود، ایــن اســت کــه ب
ــهُ 

َّ
ذِیــنَ هَداهُــمُ الل

َّ
ولئِــک ال

ُ
هُ أ

َ
حْسَــن

َ
 أ

َ
بِعُــون

َّ
یت

َ
ــوْلَ ف

َ
ق

ْ
 ال

َ
مِعُون

َ
ذِیــنَ یسْــت

َّ
گــوش فــرا دهــد: »ال

بــابِ« )زمــر: 18(. کلامــی عــام اســت کــه همــه‌ی ســخنان را در 
ْ
ل
َ ْ
ــوا الْأ

ُ
ول

ُ
ولئِــک هُــمْ أ

ُ
وَ أ

ــه خاطــر تیزبینــی و نفــوذ  ــه ســتایش افــرادی اســت ب ــرد و مقصــود از ایــن گفت برمی‌گی
بصرشــان و نــگاه مستحکمشــان؛ هنگامی‌کــه ســخنی را می‌شــنوند، آن را از هــم تمییــز 
ــی، 1418  ــد )ثعالب ــروی می‌کنن ــد و پی ــش را برمی‌گزینن ــد و بهترین ــک می‌دهن و تفکی

ق، 5: 85(.
ــه رشــد دســت می‌یابــد،  ازآنجاکــه در محیــطِ آزادِ تفکــر و اندیشــه اســت کــه انســان ب
در حدیثــی نیــز از امــام علــی )ع( بــه همیــن مضمــون اشاره‌شــده اســت: »حکمــت را 
بگیــر گرچــه در نــزد مشــرکین باشــد« )طبرســی، 1344 ق: 134(. بــاز در ایــن مــورد از 
ــروا إلــی مَــن قــالَ« بــه اینکــه چــه 

ُ
نظ

َ
ــروا إلــی مــا قــال لا ت

ُ
نظ

ُ
ایــن امــام همــام آمــده اســت: »ا

ــه آنچــه می‌گویــد« )جزایــری،  کســی ســخن می‌گویــد، گــوش نکنیــد، نــگاه کنیــد ب
1408 ق، 1: 475(. پــس بــا توجــه بــه آیــات و روایــات »انســان می‌بایســت بــرای عقیــده 
ــر اســاس آن عمــل و  ــار و کــردار خــود دلیــل محکــم و اســتوار داشــته باشــد و ب و رفت

ــی،1371: 15 و 16(. ــش اســتوار باشــد« )صــدر محلات عکس‌العمل
ــا آرای  لــذا اشــخاص بایــد حق‌جویــی را مــاک خودشــان قــرار دهنــد و در برخــورد ب
ــد.  ــرام بگذارن ــف احت ــه‌های مخال ــه اندیش ــند و ب ــته باش ــدر داش ــعه‌ی ص ــف، س مخال
چراکــه اندیشــه در تضــارب آرا و مواجه‌شــدن بــا دیگــر اندیشــه‌ها در فضــای آزاد 
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ــدی و س ــت، حصاربن ــتخوش محدودی ــود و دس ــل می‌ش ــود نائ ــال خ ــه کم ــه ب ــت ک اس

یک‌ســونگری نمی‌شــود؛ و از اندیشــه‌ای ژرف و جهان‌بینــی جامــع و کاملــی برخــوردار 
ــاج، 1383: 141(. ــا ت خواهــد گشــت )صف

خلاصــه آنکــه ایــن بیانــات از آیــات و روایــات ایــن فهــم را می‌رســاند کــه وظیفــه‌ی هــر 
فــردی بــرای تشــخیص حــق و حقیقــت کــه منجــر بــه بیــداری می‌شــود؛ ایــن اســت کــه 
ســخنان مختلــف و مخالــف را اســتماع کنــد و از بیــن آن‌هــا بهتریــن را تبعیــت نمایــد. 
ــداری  ــت بی ــت حاکمی ــق در جه ــا و حقای ــت از ارزش‌ه ــه لازم اس ــیله آنچ ــا بدین‌وس ت

حاکــم شــود.

نتیجه
بــا توجــه بــه ســیر تاریخــی جریــان بیــداری اســامی در طــول تاریــخ و دوره‌هــای زمانــی 
متفــاوت و ردپــای ایــن جریــان در آموزه‌هــای دینــی و قرآنــی، این‌گونــه برداشــت 
می‌شــود کــه بیــداری اســامی عــاوه بــر ظاهــر مقتــدر و تحول‌آفریــن سیاســی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کــه در جوامــع مختلــف در قالب انقــاب و اصلاحات 
ــام  ــداری و اعتــای مق و نهضت‌هــا و حرکت‌هــای جهــادی کــه در جهــت آزادی و بی
و کرامــت انســانی ایجــاد کــرده اســت؛ دارای معانــی‌ای ژرف و مبانــی ارزشــی دینــی و 
ــوزه‌ی  ــه ح ــان را در س ــن جری ــی ای ــه مبان ــوان ریش ــور کل می‌ت ــه به‌ط ــت ک ــری اس فط
ــه  ــت ک ــوان گف ــتر می‌ت ــی بیش ــرد. در توضیح ــتجو ک ــی جس ــی و کنش ــی، گرایش بینش
علــل و عوامــل بیــداری یــا از ســوی خــود فــرد بــا تمســک بــه یکســری مبانــی معرفتــی 
ــوی  ــه از س ــا اینک ــوری ی ــم مح ــی و عل ــق اندیش ــی، منط گاه ــد خودآ ــی مانن و بینش
ــور  ــه را مجب ــا جامع ــرد ی ــی، ف ــای اجتماع ــات و ناهنجاری‌ه ــدن ناملایم ــا دی ــه ب جامع
ــد مســئولیت‌پذیری، حــق محــوری،  ــی ارزشــی مانن ــار و کنش‌های ــه برانگیختگــی رفت ب
ظلم‌ســتیزی و امربه‌معــروف و نهــی از منکــر در قبــال آن امــورات مذمــوم می‌کنــد؛ بــه 
دســت می‌آیــد؛ بنابرایــن از زاویــه‌ی معرفتــی بــه مبانــی اجتماعــی ایــن مســئله نگریســتن، 
عــاوه بــر اینکــه باعــث می‌شــود بــا افــق دیــد وســیع‌تری بــا ایــن جریــان برخــورد شــود؛ 
ــی  ــای ارزش ــات مؤلفه‌ه ــد حی ــه و تجدی ــرد و جامع ــتری در ف ــذاری بیش ــب تأثیرگ موج
دینــی و اجتماعــی و بازگشــت جوامــع بــه هویــت اصیــل و اســامی خویــش می‌شــود.
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احسائی، محمد بن علی بن ابراهیم، )1405 ق(، عوالی اللآلی، قم، انتشارات سیدشهداء.-2 
بابایی، احمدعلی، )1382(، برگزیده تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب اسلامیه.-3 
العرفان در تفسیر قرآن، ج ۸، تهران، -4  بانوی اصفهانی، سیده نصرت امین، )۱۳۶۱(، مخزن 
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بستانی، مهیار، )1375(، فرهنگ ابجدی، چاپ دوم، تهران: انتشارات اسلامی.-6 
بهی، محمد، )1377(، اندیشه نوین اسلامی در رویارویی با استعمار غرب، حسین سیدی، -7 
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چاپ -9  اکرم(،  پیامبر  قصار  کلمات  )مجموعه  الفصاحه  نهج   ،)1382( القاسم،  ابو  پاینده، 

چهارم، تهران، دنیای دانش.
پورعزت، علی‌اصغر، )1388(، مختصات حکومت حق‌مدار در پرتو نهج‌البلاغه امام علی 10 -

)ع(، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
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اسلامی، مجمع تقریب مذاهب اسلامی.
البیت 12 - آل  انتشارات موسسه  قم:  الشیعه،  بن حسن، )1409 ق(، وسایل  حرعاملی، محمد 

لاحیاء التراث.
حسینی همدانی، محمد حسین، )1404 ق(، انوار درخشان، تهران، کتاب فروشی لطفی.13 -
دشتی، محمدحسین، )1387(، نهج البلاغه، چاپ ششم، قم، ناشر اندیشه هادی.14 -
ربیعی، کامران، )1397(، تبیین شرایط تکوین بهار عربی و زمینه‌های فروپاشی رژیم‌های 15 -

سیاسی در تونس و مصر، فصلنامه دولت پژوهش مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال 
چهارم، شماره 14، صص 36-1.

تهران، 16 - الابرار،  ابی سعید، )1371(، کشف الاسرار و عده  بن  الدین میبدی، احمد  رشید 
انتشارات امیر کبیر.

شامی، مجیب الرحمان، روزنامه‌نگار، مجله حضور، ش 34، ص 17.۱۳ -
شریعتی، علی، )1388(، شیعه، چاپ چهارده، تهران، انتشارات الهام.18 -
صدرمحلاتی، اسماعیل، )1371(، سه مقاله، قم، نویسنده.19 -
صفاتاج، مجید، )1383(، آزادی اندیشه، تهران، انتشارات آروَن.20 -
صفار، محمدبن حسن، )۱۴۰۴ ق(، بصائرالدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیهم، 21 -

ج ۱، تهران، انتشارات الاعلمی.
طباطبایی، محمدحسین، )1374(، المیزان، مترجم: موسوی همدانی، محمدباقر، قم، دفتر 22 -
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فراهانی.

طریحی، فخر الدین، )1375(، مجمع البحرین، محقق: حسینی اشکوری، احمد، چاپ 24 -
سوم، ناشر: مرتضوی.

طنطاوی، سید محمد، )بی‌تا(، التقسیر الوسیط للقرآن الکریم.25 -
عباسی و صحاف، روح الله و مجید، )1391(، بازگشت به اسلام، ماهیت بیداری، تهران، 26 -

دفتر علم.
- 27www.pajoohe.com/fa/=43918 در:  دموکراسی  امواج  )بی‌تا(،  عباس،  عمادی، 

index.php=definition.lid
قرائتی، محسن، )1383(، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.28 -
قرشی بنایی، علی اکبر، )1412 ق(، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دارالکتب اسلامیه.29 -
کاشانی، عبدالرزاق، )۱۳۷۳(، شرح منازل السائرین، ج ۲، قم، بیدار.30 -
کینتسلر، کلاوس، )بی‌تا(، بنیادگرایی دینی، بی‌جا، بی‌نا، بی‌چا.31 -
مجلسی، محمد بن باقر، )1404 ق(، بحارالانوار، بیروت- لبنان، انتشارات موسسه الوفاء.32 -
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مصطفوی، حسن، )1368(، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و 34 -

ارشاد اسلامی.
مصطفوی، حسن، )1380(، تفسیر روشن، تهران، انتشارات صدوق.35 -
مطهری، مرتضی، )1362(، جاذبه و دافعه علی )ع(، تهران، انتشارات صدرا.36 -
مظاهری، ابوذر، )1393(، بیداری اسلامی، خیزش تمدنی اسلام تبیین نظریه مقام معظم 37 -

رهبری در باب بیداری اسلامی، فصلنامه معرفت سیاسی، سال ششم، شماره اول. صص ۱۱۸- 
.143-125

مکارم شیرازی، ناصر، )1374(، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب اسلامیه.38 -
موسوی خمینی، روح الله، )1388(، صحیفه امام )مجموعه آثار(، ج 1، چاپ سوم، تهران، 39 -

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
هفتم، 40 - چاپ  شهسا،  احمد  ترجمه  دموکراسی،  سوم  موج   ،)1399( ساموئل،  هانتینگتون، 

تهران، روزنه‌کار.
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